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  فصل اول

  »هنر ايرانتاريخ «

  هاي كهنتمدن ):1درسنامه (  

نجد ايران  
  

هاي البرز محدود شده است. نجد هاي زاگرس و در شمال توسط كوههاي سليمان، در غرب توسط كوهشامل فلاتي وسيع است كه در شرق توسط كوه »نجد ايران«
ها، آن گيرد كه در نتيجهاري را دربرميهاي بسيها، فتوحات و هجوماين منطقه مهاجرت تاريخ .استافغانستان و بلوچستان پاكستان شامل ايران كنوني،  ايران، تقريباً

 ان واقوام آريايي، فتوحات هخامنشي هايدهد و پس از مهاجرتقديم است ـ مدام رخ مي ،بدون شكهنري داخلي ـ كه  يرات خارجي با سابقهسازي تأثيكپارچه
  .درونى در خود دارد نوعى پيوستگىهنر كشورهاي ديگر، رغم تأثيرات بهايراني  توان ديد كه هنرهجوم اسكندر، اعراب، مغولان و تيموريان مي

حكومت باستان تا پايان  هايمانده از تمدنترين آثار باقيهنر پيش از اسلام در ايران، قديمي تاريخ هنر ايران داراي دو بخش اصلي قبل و پس از اسلام است.
 شد. آغازبا حضور اسلام در ايران و گره خوردن فرهنگ و تمدن ديرينه ايران با تمدن اسلامي، فصلي جديد در هنر ايران  .دشوساسانيان را شامل مي

ورود آرياييان  
  

 ه، هاي بيستون كرمانشادر كوه» غار شكارچيان«شده در شناسان آثار يافتاستانب
» پارينه سنگي«در خراسان را مربوط به دوره » غارخونيك«در آذربايجان و » غار تمتمه«

هفتم ق.م) ربط  اند. پژوهندگان معمولاً مبدأ هنر ايراني را به دوران نوسنگي (هزارهدانسته
تر براي آن تر شايد بتوان سرآغازي قديمدهند، ولي براساس كشفيات و اطلاعات دقيقمي

ويژه در لرستان به توان در منطقهنوسنگي را مي هايي از آثار دورهقائل شد. نمونه
هاي منطقه كوهدشت كه نگارهملاحظه كرد. صخره »كوهدشت« و» هميان«، »دوشه«

هاي رزم و شكار با تيروكمان و حيواناتي چون اسب، گوزن، بز كوهي و سگ را نشان صحنه
 آيند.آثار تصويري ايران به شمار مي تريندهند، از جمله قديميمي

 
  هزارسال ق.م.8نگاره، كوهدشت لرستان، حدود صخره

ولي  ،اند. حيوانات عموماً پهلونماغارها كشيده شده روي ديواره زرديا  سياه، اخرايي، قرمزهاي اي ساده و ابتدايي و با رنگها به شيوهبيشتر اين نقاشي
اي به تقليد علاقه ونگار نبوده تصويرگر پيشاتاريخي طبيعتشود. ديده ميآميز اغراقصراحتي  ،ها و حركاتدر نمايش پيكرهما هستند. رونبهگاه روها گهانسان

  ترسيم اين تصاوير با اعتقادات جادويي مردم غارنشين منطقه لرستان مرتبط بوده است. از ظواهر عيني موجودات و اشياء نداشته است.
ناميده شده است. در اين دوره سفالگري با »مس و سنگ«تا سوم ق.م در سرزمين ايران دورهپنجمهزاره
رسد هاي هندسي رايج بوده است. به نظر ميشده با رنگ سياه و طرحهاي قرمز و زرد نخودي منقوشرنگ

فالگري و ساخت پيشينه سفالگريِ منقوش در ايران به حدود هزاره پنجم ق.م بازگردد. استفاده از چرخ س
هاي كاملاً متقارن به حدود هزاره چهارم ق.م در مناطق تپه سيلك كاشان، تپه حصار دامغان، تل باكون، سفالينه

يا كرمِ  نخوديزرد دار به رنگ هاي پايهگشاد، جام و پيالهگردد كه شامل كاسه، ظروف دهانشوش و ... برمي
  اند.منقوش شده جانوريو  هندسيهاي و طرح ايقهوهيا  سياه، سرخهاي است كه با رنگ

هاي روي چون طرح و نقش ،تلقي كرد» اولين كتاب بشر« آرتور پوپ معتقد است كه سفالينه منقوش را بايد مانند
    » بيان بيم و اميدها و علائمي براي استعانت از قواي طبيعي در مبارزه دائم وحشتناك حيات است.«اين ظروف

  ق.م 3500بز، شوش، حدودسفالينه منقوش 

شده بز، تصاوير ديگري مانند حيواناتي نظير قوچ، گوزن، برخي پرندگان و موجودات بر نقش سادهعلاوهشدند. جانوران شاخدار مظهر نيروي باروري محسوب مي
شده، ديده هاي سادهشيد، زمين، جويبار و ... نيز به شكلاند. همچنين كوه، گياهان، خورآميز تصوير شدههايي ساده و گاه اغراقها و حالتاي در شكلافسانه

باستاني در نقاط مختلفي مانند مصر،  ياشيا برصليب شكسته يا نقش در اين آثار اغلب مربع، نشانه زمين، دايره، نشانه آسمان و مثلث، نماد كوه است. شوند. مي
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شود و در ايران نمادي از خورشيد در ين نقش تزئيني معمولاً روي ران يا شانه نقوش حيوانات ديده ميشود. االنهرين و ايران از دوره نوسنگي به بعد ديده ميبين
   حال چرخش است.
 از تركيب دو فلز ،شودنيز ناميده مي» برنز«شود. فلز مفرغ كه در ايران آغاز مي» عصر مفرغ«كارگيري مفرغ، وم قبل از ميلاد، با اختراع و بهدر حدود هزاره د

عصر «قبل از ميلاد، با رواج استفاده از آهن در ايران،  12در حدود قرن در اين دوره بود كه اقوام آريايي به سوي ايران سرازير شدند.  شود.مس و قلع ساخته مي
 ،انواع ابزارها و در آن سابقه يافتكاري پيشرفت بيكاري و آهنرغتمدني پا گرفت كه در مف ،در لرستان كه متأثر از فرهنگ عيلام بودشود. آغاز مي» آهن
  وجود آمدند.يني حاوي مفاهيم رمزي در اشكال جانوران مهيب و موجودات اساطيري بهآي و اشياي هاسلاح

  شهر سوخته و دشت لوت
كيلومتري شهر زابل در استان سيستان و بلوچستان در ساحل رود  56بقاياي شهر سوخته در 

سوم و دوم قبل از ميلاد، شهر سوخته به مدت هزار سال، شهري در هزاره هيرمند قرار دارد. 
ها و وجود خانهاست.  سازي در شرق ايران بودهترين مركز مفرغآباد و مسكوني و مهم

ها، ريزي دقيق شهري است. درگاهدهنده برنامهرساني نشانهاي منظم و سيستم آبكوچه
 اند. همچنين ازگل و مواد آهكي داشته ها، پوششي از نوعي تركيبها و كف اتاقپنجره

    رساني بوده، استفاده شده است. هاي بزرگ و سفالي براي آبكه لوله» تنبوشه«
  بخشي از منطقه وسيع باستاني شهر سوخته در نزديكي سيستان

نوجوان و وجود چشم مصنوعي براي يك كش از جنس آبنوس، جراحي مغز يك دختر هاي فكري و همچنين كشف خطبافي، وجود بازينساجي و پارچه
هاي هزار ساله در شهر سوخته، جام سفالي پيدا شده كه روي آن نقش يك بز در حالت 5در يك گور  دهنده تمدن قوي اين شهر است.زن، همگي نشان

  ند.ادانسته» اولين انيميشن جهان«هاي يك درخت كشيده شده است كه محققان آن را مختلف در حال خوردن برگ

   
  ، هزاره سوم ق.مجام سفالي با نقش بز، شهر سوخته سوم ق.م، هزارهنقش بز روي جام سفالي، شهر سوخته

از كشف مناطق تازه در دشت لوت منجر به شناسايي تمدن ديگري در محدوده جيرفت و شهداد در نزديكي كرمان، متعلق به حدود چهارهزار سال قبل 
است. » پرچم شهداد«مناطق سنگي هستند و به نظر مي رسد به ديگر مناطق صادر مي شده اند. از يافته هاي با ارزش اين منطقه  ميلاد شد. بيشتر آثار اين

 شدند.به اين ترتيب دشت لوت و شهر سوخته در انتهاي هزاره سوم ق.م. به عنوان پررونق ترين تمدنهاي جنوب شرقي ايران شناخته مي

 
 مان، هزاره سوم ق.م.پرچم مفرغي، شهداد، كر

 
  آثار سنگي، جيرفت، هزاره سوم ق.م.

  تمدن عيلام
قبل از  1250در اوايل قرن سيزدهم (حدود» اونتاشگال«عيلام در زمان پادشاهي 

زيگورات «را به همراه » دور اونتاش«ميلاد) به اوج قدرت رسيد. اونتاشگال شهر، 
دايان مورد پرستش در سراسر بخشيدن به خبنا كرد و قصد او وحدت» چغازنبيل

  خدايگان شوش بود.  عيلام تحت حمايت اينشوشيناك
كيلومتري جنوب شرقي شهر شوش و در كنار رود دز قرار دارد  30زيگورات چغازنبيل در 

و از خشت ساخته شده است. اين زيگورات داراي پنج طبقه متحدالمركز بوده كه مساحت 
طبقه بالايي آن از بين رفته و در حال حاضر سه طبقه  شود. دوها روبه بالا كاسته ميآن

هاي متعدد هاي اين زيگورات، وجود طاقترين ويژگيمانده است. يكي از مهمآن باقي
دايره است. هر طبقه از اين زيگورات داراي يك رنگ بوده و براي عبادت ضربي با طرح نيم

خصوص افراد خاص و كاهنان و قشري خاص در نظر گرفته شده بود و بالاترين طبقه، م
     محل نگهداري تنديس خداي شوش، اينشوشيناك، بود.

  ق.م. 1250پلان چغازنبيل و حصار اطراف آن ، حدود 
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در  اي كههاي باريك شيشهاي از محققان معتقدند كه رديف مليلهبار از آجر لعابدار استفاده شده است. همچنين عدهدر زيگورات چغازنبيل، براي اولين
   شود.محسوب مي» كاربرد شيشه در معماري«ورودي معبد براي تزئين استفاده شده، اولين 

ها بدون تيزه و مانند قسمتي هاي آن مشاهده كرد. شكل اين طاقتوان در زيگورات چغازنبيل و در سقف پلهشكل ايران در يك بنا را ميترين طاق قوسيقديمي
  شود.ناميده مي» ايرهطاق گهوا«از كمان دايره است كه 

 »مرد نيايشگر«ها، پيكره ترين مجسمهاند، اكثراً مذهبي هستند. يكي از معروفهايي كه از تمدن عيلام باقي مانده و در شهر شوش پيدا شدهها و پيكرهمجسمه
و در يك معبد پيدا شده كه از نظر نوع پوشش  ، همسر اونتاشگال، پادشاه عيلام، در شهر شوش»ملكه ناپيرآسو«مجسمه مفرغي بدون سر است. همچنين 

  شود.قبل از ميلاد اهميت دارد. اين مجسمه هم اكنون در موزه لوور پاريس نگهداري مي 13زنان ايراني در سده 
زن و خدمتكار، جامه، شود و جزئيات آرايش موي ريسي به همراه خدمتكارش ديده ميدست آمده، زني عيلامي در حال نخدر يك لوح سنگي كه در شوش به

  . وسايل و زيورآلات نشان داده شده است
  قبل از ميلاد به دست آشور بانيپال تصرف شد. 645عيلام در سال 

  
  

  
  

 پيكرة مفرغي ملكه ناپيراسو، شوش، هزاره دوم ق.م. زن عيلامي و نديمه (زن در حال نخ ريسي)، شوش، هزاره دوم ق.م.
تـرين نقـوش گچـي ايـران و     تپه متعلق به دوره عيلام مياني واقع در استان خوزستان در جنوب شرقي شوق، محل كشف قديميمحوطه باستاني هفت :1 نكته   

  پادشاه عيلامي است.» تپتي آهار«آرامگاه 

 نقوش تزئيني گچي در ايران از كدام منطقه به دست آمده است؟ ترينقديمي: 1مثال   
  ) هفت تپه خوزستان4  ) فيروزآباد فارس3  ) سيلك كاشان2  ه مدرسه نيشابور) تپ1
 :هاي بري مكشوفه از كاوشترين اثر گچقديمي توانيممثال مي راياي طولاني دارد و باستفاده از گچ در ايران، سابقه كاري وگچ  »4« گزينه پاسخ

از تاريخ ايران و متعلق به هنر و تمدن عيلامي است.  بري در دوران پيشترين اثر گچين نمونه، قديميخوزستان را نام ببريم. ا تپهشده در هفتعلمي انجام
هاي است، اما در دوران ساساني، تكنيك و روش از اين هنر استفاده شده ،صورت تركيبي و تلفيقيهساده و گاه ب صورتهاشكاني هم ب در عصر هخامنشي و(

  )شد. هاي هندسي به كار گرفتهانساني و نيز در فرم ،گياهي، هاي مختلف حيوانيفخاصي به همراه نقوش و موتي

  

 97(هنرهاي تصويري ـ سراسري  تپه خوزستان، متعلق به كدام دوره و كدام پادشاه هستند؟آثار مكشوفه از محوطه باستاني هفت: 2مثال(  
5) هخامنشي (حدود1   اولق.م)، داريوش  
  ق.م)، تپتي آهار 14) عيلام مياني (حدود3

125) عيلام مياني (حدود2  ق.م)، اونتاش گال  
2) عيلام كهن (حدود4  ق.م)، شوتروك ناهونته  

 :كيلـومتري   15در حدود خوزستان  در استانمتعلق به دوره عيلام مياني است كه  هاي باستانيتپهاي از مجموعهتپه، محوطه باستاني هفت  »3«گزينه  پاسخ
سال از چغازنبيل كه به دوره عيلام  400اين شهر  .ستتپه ا 14از  كيلومتر مربع و متشكل 1/5مساحت محوطه باستاني درحدود قرار دارد.  جنوب شرقي شهر شوش

   .استپادشاه عيلامي » رتپتي آها«تپه آرامگاه هفت شده در حفاريترين واحدهاي ساختماني كشفاز مهمتر است. نو تعلق دارد، قديمي

  
  اقوام كوچنده

هاي مختلف ايران حركت كرده و مناطقي از جمله تپه حسنلو، سيلك كاشان، در نيمه دوم هزارة دوم ق.م. اقوامي از ناحيه شرق درياي خزر به سمت بخش
    ند، تپه مارليك گيلان و منطقة لرستان را براي سكونت برگزيدند.گيان نهاوتپه

  تمدن املش
ناميده  »املش«، به طور كلي تمدن استكه شامل مناطقي چون (كلاردشت، املش، مارليك و كلوزر)  منه غربي البرز به سوي درياي خزراي در دامنطقه

  .هزاره اول قبل از ميلاد هستنددوم تا اوايل  آمده از اين منطقه مربوط به هزارهدست. آثار بهشودمي
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  سيلك
  ترين محل سكونت بشر در دشت شناخته است. سيلك كاشان را قديمي، »رومن گيرشمن«

اند هاي سفالي منقوش كه با تصاوير جانوران يا نقوش هندسي يا تركيبي از هر دو زينت يافتهظروف و كوزه
مردم اين منطقه روي ظروف سفالين . شده در اين دوران هستندترين آثار يافتو چرخ سفالگري از مهم

شده حيواني و هندسي را ترسيم اي، نقوش سادههاي قرمز، سياه و قهوهرنگ، با رنگرنگ يا صورتينخودي
هاي موجود در محدوده ايران فعلي ترين زيگوراتكردند. تپه سيلك در گذشته داراي يكي از قديميمي

    بوده است.
  ي عمومي از تپه سيلك كاشاننما

 ترين آثار سفالي كه نشانگر كاربرد چرخ سفالگري در ايران است، كشف شد؟ در كدام مناطق و چه زماني، قديمي: 3مثال  
  )94(هنرهاي تصويري ـ سراسري  

  ق.م ) تپه زاغه و دشت ورامين ـ اوايل هزاره دوم2  ) تپه زيويه و گوران تپه ـ اوايل هزاره پنجم ق.م 1
  ) تپه سيلك كاشان و تپه حصار دامغان ـ اواخر هزاره چهارم ق.م 4  ) تپه چغاميش و هفت تپه ـ اواخر هزاره سوم ق.م 3
 :اين محل ظروف سفالين  ساكناناست.  يافت شده كاشان تپه سيلكدر  ،ترين چرخ سفالگري و كوره پخت سفال در جهانقديمي» 4«گزينه  پاسخ

 .تر شدها منظمتر و شكل آنتدريج اين ظروف شفافبه ،كردندها با رنگ سياه منقوش ميساختند و تصوير پرندگان و حيوانات وحشي را روي آنظريف مي
چرخ تخته باريكي بوده است كه بر زمين اين ، دبه اختراع چرخ نائل شده بودن ،انجام اين عمل دليلبهناحيه  اين توان حدس زد كه مردماز اينجا مي

   .چرخاندندرا با دست مي اند و آنگذاشتهمي
  

 

  كلاردشت
ها و هجري، به طور اتفاقي و در حين عمليات ساختماني در كاخ رضاشاه، تعدادي قبر با اسكلت 1313در سال 

شده از مفرغ و طلا كشف شدند. قدمت اين ها از جمله بيست ظرف سفالي و اشيايي ساختههداياي موجود در آن
  رسد.آثار احتمالاً تا نيمه دوم قرن هشتم پيش از ميلاد مي

هاي برجسته با پيكره »جام كلاردشت«آمده از منطقه كلاردشت، دستترين ظروف بهين و زيباتريكي از مهم
  اند.برجسته بدنه اضافه شدهشده بر بدنه آن است. سر شيرها جداگانه ساخته شده و بر نقششير نقش

 
  ق.م 800جام طلاي كلاردشت، حدود 

  تپه مارليك گيلان 
دهد مردم مارليك داراي زي، سيمين و زرين يافت شده است كه نشان مياز اين منطقه ظروف و اشياي برن

ها و مربوط به اواخر هزاره دوم و شده در مارليك مربوط به زمان ورود آريايياند. آثار يافتثروت فراوان بوده
  اوايل هزاره اول پيش از ميلاد هستند.

  

  
  گاو سفالين، تپه مارليك، هزاره اول ق.م

هاي با نقش دو گاو نر بالدار كه در دو سوي درخت زندگي قرار دارند، يكي از جام »مارليك جام طلايي«
بسيار زيبا و عالي اين منطقه است. (درخت زندگي، نقش استيليزه يك درخت همراه با دو انسان يا دو حيوان 

مركز جهان و  مانند بز يا دو موجود خيالي در دوطرف آن است. اين نقش نماد حيات و تجديد حيات،
  مرگي است.)بي

  شده در مارليك هستند.اند، از ديگر آثار يافتهايي كه روي پيه سوزهاي سفالي نقش شدهگاوهاي سفالين و تصاوير انسان
  

  
  جام طلاي مارليك، هزاره اول ق.م

  تمدن مانايي
  هستند. » تپه زيويه«و » تپه حسنلو«ه باستاني مهم اين بخش ق. م) تمدن مانايي نام دارد. دو منطق 8ناحيه مغرب درياچه اروميه (حدود قرن 
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  تپه حسنلو در آذربايجان غربي
با نقوش مذهبي و  نام دارد كه »جام حسنلو«شده در اين تپه ترين اثر كشفو مهم »دژ حسنلو«ترين بنايِ اين تپه در جنوب غربي درياچه اروميه مهم

  .ه حدود سده دوازدهم قبل از ميلاد استاز طلا ساخته شده و مربوط ب اساطيري و

 
  

 

نماي عمومي از تپه حسنلو و حصار اطراف آن در   نقوش روي جام حسنلو
  آذربايجان غربي، هزاره دوم ق.م

جام حسنلو، جنوب درياچه اروميه، هزاره 
  دوم ق.م

 96ي ـ سراسري هاي تصوير(هنر  اي و محل كشف آن كجاست؟ تصوير زير مربوط به چه دوره: 4مثال(  

  ) هزاره دوم پيش از ميلاد، همدان1
  ) هزاره اول پيش از ميلاد، مارليك گيلان2
  ) هزاره اول پيش از ميلاد، رودبار گيلان3
  ) هزاره اول پيش از ميلاد، ارجان بهبهان4

 
 :نقش درخت زندگي است كه در هر دو سوي آن دو گاو بالدار نقش  جام مارليك متعلق به هزاره اول پيش از ميلاد از جنس طلاي ناب و  داراي »2«گزينه  پاسخ
  اند.متر ارتفاع دارد و نقوش سرهاي گاوهاي بالدار از سطح آن بيرون زدهسانتي 18اند. در كف اين جام گلي با يك خورشيد در ميانش نقش بسته است. جام شده

 

  تپه زيويه
تان قرار دارد. در اين منطقه اشيايي از جنس طلا، مفرغ و تپه زيويه در نزديكي شهر سقز در استان كردس

هايي كه عاج پيدا شده كه حدوداً مربوط به سده هفتم قبل از ميلاد است. ظروف سفالين و لعابدار و جام
شده در اين شبيه به سر انسان يا حيوان يا شاخ هستند، نيز در اين منطقه يافت شده است. آثار كشف

  بخشند.باط ميان دو منطقه حسنلو و زيويه را قوت ميمنطقه احتمال ارت
  

  
  ق. م 7زيويه ـ دستبند و قسمتي از گردنبند، قرن 

  لرستان 
اند. ظروف شده به يك حلقه ساخته شدهاي معمولاً به صورت منتهيشده يا افسانهلرستان، جانوران هستند كه به شكل ساده هايموضوع اصلي مفرغ
  شده در لرستان هستند.هاي كوچك نمونة آثار يافتشكل)، سر تبر، دهنة اسب و مجسمهجام مفرغي باريك و بلند با ته مخروطيگوناگون، سيتولا (

   
 دهنه مفرغين اسب، لرستان، اوايل هزاره يكم ق.مق.م 7تا  9هاي سربند دهانه، مفرغ لرستان، سده
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  فصل دوم

  »تاريخ هنر جهان«

  هنر پيش از تاريخ ):1درسنامه (  

هايي با لبه تيز و... به شكار ها يا سنگسنگاي مانند قلوهوسايل ساده باها در اين دوره، انسان ها در غارهاست.دوران زندگي انسان، عصر سنگ يا عصر حجر
 توانايي استفاده از فلزها و كردن داماين دوره با پيشرفت كشاورزي، رام ها به وجود آمد.زندگي انسانبه مرور با كشف آتش، تحولات زيادي در  .پرداختندمي

هاي پس از عصر . دورهدانندنوشتن را آغاز تاريخ مي آغاز توانايي انسان به زيرا ؛انددانسته دوره پيش از تاريخرا  به پايان رسيد. عصر سنگ ،مس و فلزكاري
  اند.ناميده »عصر مفرغ و عصر آهن س،عصر م«سنگ را 

عصر سنگ 
  

هاي غارنشين تصاويري را روي است. در اين دوره، انسان بندي شدهتقسيم» رينه سنگي، ميانه سنگي و نوسنگيپا« عصر سنگ، به سه دوره اصلي،
كردند. بيشتر اين ساختند، طراحي يا نقاشي ميودند، يا قرمز كه از گل اُخرا ميكه از دوده آتش و چربي ساخته ب هايي مانند سياهديواره غارها با رنگ

 »تزئيني« يلها دلااين نقاشيوجود ها، تصاويري از انسان، يا حيواناتي مانند انواع گاو، اسب، گوزن، ماموت، بز و كرگدن بود. ابتدا نظر بر اين بود كه نقاشي
  . دانستندهاي غارنشين اساس اعتقادات انسانبر »جادويي« اراي كاربردها را دآنشناسان اما باستان دارد
. ندكردمينقش  ،»گرايانهطبيعت«صورت لف، كه گاه بسيار بزرگ هستند، بههاي مختهاي غارنشين، اغلب در نقاط دوردست و تاريك غارها، تصاويري را در اندازهانسان

اند. گويي از اين و برخي از جانوران در حالت بارداري تصوير شده شودديده مي ها هنوز محل برخورد تيرهاي از آنروي برخ و اندشدهروي هم كار  هابسياري از اين نقاشي
  و به شيوه انتزاعي و نمادين نقش شده است. گرايانه نيستتصاوير انسان طبيعتشده است. ها براي مراسم جادويي شكار استفاده مينقش

  
 و »هنر خانگي« مانده از اين دوره به دو گروهكردند. آثار باقيها در غارها زندگي ميدر اين دوره انسان

اُرينْياكي، « سنگي با سه دوره فرهنگيشود. در اروپا عصر پارينهبندي ميتقسيم» هنر غاري«
   شود.شناخته مي» يي، و ماگدالنيسلوتْره

هاي عاجي يا سنگي است ياي كوچك زينتي است. نمونه اين آثار، تنديسكشامل اش »هنر خانگي«
ها بر اعضاي زنانه و باروري كوچكي هستند و در آن هاي زنانهكه پيكره مرحله اُرينْياكي)(مربوط به 

  كه در اتريش پيدا شده است. » ونوس ويلندرف«مانند  شوندناميده مي» ونوس«و  شده تأكيد
شده در اين توان مشاهده كرد، يكي از بهترين آثار يافت، اوج تحول هنر خانگي را ميالنيماگددر مرحله 

  دهد. شده روي شاخ گوزن است كه سرِ برگشته گاو وحشي را نشان ميكاريدوره، يك قطعه كنده
ها روي ديوار و سقف كاريها و كندهشوند، نقاشيناميده مي »هنر غاري«سنگي كه مانده از دوره پارينهآثار باقي

بر  »هاي انسانوار دستهاي سايهنقش«اند، ترين آثار هنر غاري كه تاكنون يافت شدهغارها هستند. قديمي
هاي اين دوره، شامل نقش حيواناتي است كه در آن زمان در اروپاي كاريها و كندهديوار غارها هستند. نقاشي

هاي دار، اسب، گاونر، و گوزن شمالي. همچنين علائمي مانند خانهنغربي وجود داشتند، مانند ماموت، گاو كوها
  است. هاي هندسي ديگر در غارها ديده شده شطرنجي، مربع و شكل

  
  ونوس ويلندرف، پانزده هزار سال قبل از ميلاد

  
 سرِ برگشته گاو وحشي

هاي مختلف هاي مختلفي را مربوط به زمانتوان شيوهها مياند. در اين ديوارنگارييافت شدهاسپانيا و فرانسه  اكنون آثار اين دوره در غارهايي در سه منطقه از
  ها داراي چند رنگ عمده هستند. و در مرحله ماگدالني، نقاشي فام هستندها خطي و تكتشخيص داد. در مرحله  ارُينيْاكي، طراحي

  سنگ (پالئوليتيك)پارينه
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اند. آثاري از هنر پيدا شدهدر اسپانيا » آلتاميرا« هاي نقاشي ماگدالني، در غارو بهترين نمونهفرانسه » كولاس« هاي ديوارنگاري اُرينيْاكي، در غاربهترين نمونه
  است. نيز پيدا شدهفرانسه » لامادلين«و » فنُ دگوم« غاري در غارهاي
 در كدام دوره سنگ است؟»هنر خانگي«اوج تحول  :1 مثال ،  

  مزيماگلْه) 4  ماگدالني   )3 ييسلوتْره)2  اُرينيْاكي   )1
 :لني، پارينه سنگي«در مرحله  »3«گزينه  پاسختوان مشاهده كرد، در اين دوره تكه استخواني پيدا شده كه بر ، اوج تحول هنر خانگي را مي»ماگدا

سرِ برگشته گاو «شده روي شاخ گوزن است كه اريكشده در اين دوره، يك قطعه كندهروي آن، نقش يك گله گوزن كار شده است. يكي از بهترين آثار يافت
  دهد. را نشان مي» وحشي

 
كنند. در اين دوره، ها زندگي ميها و سواحل درياچههاي دائمي در كنار رودخانهها از غارها بيرون آمده و در زيستگاهانسان گرفتن عصر يخبندان،وره با پاياندر اين د

آزيلي (در اروپا)، كاپسي « هاياين دوره داراي فرهنگ گيرد.تر را ياد ميتر و كوچكپردازد و ساخت ابزارهاي سنگي ظريفري ميانسان به شكار پرندگان و ماهيگي
   .است» مزي (از درياي شمال تا بالتيك)و ماگلْه قا)، ناتوفي (در سوريه و فلسطين)(در شمال آفري

است و از حدود ده هزار سال تا شش هزار سال قبل ادامه سنگي به نوسنگياين دوره، مرحله گذار از پارينه
هاي منقوش هايي مانند سنگريزهنمونهاست و از اين دوره اشياي هنري زيادي به دست نيامده است. داشته 

اي در اسكانديناوي (فرهنگ هاي صخرههاي روي استخوان در دانمارك و نقاشيكاريفرهنگ آزيلي، كنده
   اند.ته داس با نقش سر گوزن و نقش سر انسان در فلسطين، پيدا شدهمزي)، دسماگلْه

را  »هميان«و  »دوشه«هاي بختياري ايران، از جمله غارهاي در كوه »ميرملاس«شده در غارهاي منطقه آثار يافت
هاي اهگاهفام در پنهاي كوچك و تكسنگي، نقاشيترين آثار دوره ميانهاند. معروفبه اين دوره مربوط دانسته

   اي اسپانيا است.صخره
  

  روندة، دره گاسولا در اسپانياتصويري از جنگجويان پيش

(نئوليتيك)    نوسنگي
  

دوره انسان به كشاورزي، در اين  .شدآرام آرام آغاز  »نشينيشهر«تري به خود گرفت و در دوره نوسنگي، با گذشت زمان زندگي اجتماعي حالت جدي
  گيرد. و ساخت ابزار ظريف و صيقلي شكل مي گري، بافندگي، پخت نانهايي مانند سفالپردازد و حرفهسازي ميخانهو  داريگله

سال قبل از ميلاد  3000د، در اروپا عصر نوسنگي از حدود شوسال قبل از ميلاد آغاز مي 5000دوره نوسنگي در مديترانه خاوري در خاورميانه، از حدود 
ها در گيرند و بقاياي اين تمدنهايي شكل مي، تمدن»النهرينبين«يابد. در اين عصر در سرزمين قبل از ميلاد ادامه مي 1800تا حدود شود و آغاز مي

منقوش هاي در سفالينه »گريسفال«ترين هنر دوران نوسنگي، يعني هاي مهماند. نمونهكشورهايي مانند: ايران، تركيه، عراق، و اردن امروزي پيدا شده
  اند. در ايران يافت شده »شوش«و  »سيلك«

  كنند:ها به سه دسته تقسيم مياساس نقوش روي آنوپا، مربوط به دوره نوسنگي را برشده در ارهاي يافتسفالينه
  هاي منطقه شرقي(دانوبي)، داراي نقوش مواج هستند.ـ سفالينه1
 ط شكسته هستند.هاي منطقه شمالي، داراي نقوش هندسي و خطوـ سفالينه2
 هاي منطقه غربي، شكل و تزئينات جالب توجهي ندارند.ـ  سفالينه3

گي، در كشورهاي اند. اين بناهاي معماري گونه عظيم سنناميده شده» خرسنگ« يا» درشت سنگ« اند كهمانده آثاري از عصر نوسنگي باقي در اروپا
يا  را بقاياي بناهاي مذهبي و آيينيها است، برخي آن ها هنوز مشخص نشده. كاربرد دقيق اين خرسنگو ايالت برُتاني فرانسه وجود دارند ايرلند، انگلستان

در سالزبري انگلستان  (استون هتج)ها ترين خرسنگاند. يكي از معروفها كاركردهاي نجومي مانند تقويم و ... دانستهاند و برخي براي آنها دانستهمقبره
  شوند:بندي ميدسته اصلي تقسيم اين بناها به سه. است

اند كه از خاك اند كه اين بناها گورهاي دالاني بودهاند، احتمال داده: از چند خرسنگ عمودي و يك تخته سنگ به جاي سقف تشكيل شده»دلمن«ـ 1
  .اندمانده هاي عظيم باقيپوشيده شده بودند و با مرور زمان و شسته شدن خاك توسط باران، اين سنگ

 قرار دارند. هاي موازي و ممتدصورت رديفع بهقائم و مرتف ها: اين خرسنگ»هيرمن«ـ 2
  اند.  شده هاي بزرگي هستند كه در پيرامون يك دايره قرار دادهسنگ: تخته»لككرام«ـ 3
 اي هستند؟ها، مربوط به چه دوره»خرسنگ«ها يا »درشت سنگ« :2 مثال  

  نوسنگي (نئوليتيك)    )2  يتيك)      پارينه سنگي (پالئول)1
 اُرينيْاكي پارينه سنگي)4  (مزوليتيك) سنگيهميان)3

 :اند. اين بناهاي معماري گونه عظيم سنگي، ها آثاري هستند كه از عصر نوسنگي در اروپا باقي مانده»خرسنگ«ها يا »درشت سنگ« »2«گزينه  پاسخ
  لت برُتاني فرانسه وجود دارند.  در كشورهاي ايرلند، انگلستان و ايا

  ليتيك)سنگي (مزوميانه
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  هاي باستاني آمريكان و تمدنهاي باستاتمدن ):2درسنامه (  

             النهرينبين

هاي بوجود شبكه بسيار وسيع و غني آ دليلالنهرين بهنواحي مركزي بين. است رودهاي دجله و فرات پيراموندر و اي در آسيا منطقه رودان)،(ميان النهرينبين
 بسياري هاي اين منطقه باير و كم آب است.هزاران سال و تغييرات جوي و جغرافيايي، اكنون اغلب زمينگذشت پس از  امابسيار حاصلخيز بوده است  ،طبيعي

  .استهايي از كشورهاي ايران، عراق، تركيه و اردن و اين منطقه امروزه شامل بخش انددانسته »مهد تمدن بشري« را النهرينبين
ترين مراكز قدرت . مهمرفتقبل از ميلاد، تمدن مهمي در جهان به شمار مي 600النهرين، از حدود هزاره پنجم قبل از ميلاد آغاز شد و تا حدود تمدن بين

 ».و آشور سومر، اكد، بابِل، بابِل جديد« :از بودندالنهرين، عبارتمدن و فرهنگ بينو ت
پراكنده هايي باستاني در اين سرزمين صورت تپهاند كه اغلب بهپيدا شده النهرينلي قديمي، در سرزمين بينهايي خيي از تمدنها، بقايايبر اين تمدنعلاوه

 و» يدالعب« و) است دست آمدهنقوش انتزاعي و تزئيني از آن به كه مهرهاي غير فيگوراتيو، با در آناتولي (تركيه» يوكچتل ه« در اردن،» اريحا«هستند، مانند 
  در عراق.» النصرجمدت«

اند كه بوده يكوه مانند ها بناهاي خشتيزيگوراتشود. ناميده مي »زيگورات«كه هستند  يهاي»معبد«النهرين، بقاياي مانده در بينترين بناهاي باقيمهم
 بوده وها رو به چهار جهت اصلي چهار گوشه آن د.نروبا روند كاهشي سطح طبقات فوقاني، به سوي آسمان پيش ميو  شدندته ميخبه شكل پلكاني سا

هايي براي معرفي بنا، توضيح علت ساخت ها معمولاً نوشتهروي بدنه زيگوراتاند. هاي متفاوتي داشتهو گاه اين طبقات رنگ اندداشتهطبقه  7يا  5، 3 عمدتاً
  است.شده باني و سازنده آن حك مي نام و
- تا نوع پيشرفته، يعني ساخت ظروف از گل خام ،ترين شكل خود. اين صنعت از ابتداييشودشناخته ميهرنشيني هر تمدن كهن پيشرفته از مظاهر ش »گريسفال«

ترين نمونه هاي سازنده آن همراه بوده است. ابتداييده كه با رشد فكري و تسلط فني انسانكرتحولاتي را طي ، كردن پزهرگري و كوروي چرخ سفال اش، يعني كار
روي چرخ  رو هستيم كههبا ظروفي روب ،پنجم پيش از ميلاد كردند. در هزارهاين نوع ظروف ابتدايي را در آفتاب خشك مي اند.النهرين يافت شدهظروف گلين در بين

 آمدند.ها با پا به حركت در مياند. اين چرخي و دقيق ساخته شدهاگري به طور حرفهسفال
. در ميان مصنوعات هستنديا نقش جانوران در قالب اشكال هندسي زيبا  هندسي يداراي نقوش زيبا ،النهرينهاي بينفارياز ح شدهپيدابيشتر ظروف 
   د.انهاي مختلف از جمله سفال، براي كودكان ساخته شدهخوريم كه از جنسهايي برميبازيبه اسباب ،هنرمندان قديم

 93(هنرهاي پژوهشي ـ سراسري   باستاني غير فيگوراتيو هستند؟ جامانده از كدام منطقهمهرهاي به :3 مثال(  
  ) شوش4 ) لاگاش3 ) چتل هيوك2  ) موهنجودارو1
 :هنر چتل هيوك انتزاعي و تزئيني بود.  »2«گزينه  پاسخ  

سومر 
  

گذاري كردند و نخستين تمدن درخشان بشري را پايهسومريان رسامي بودند. و سومريان از نژادي غي معلوم نيست سومريان به اين سرزمين دقيقاً تاريخ ورود
رسد. . تاريخ بعضي از اين شهرها به هزاره پنجم قبل از ميلاد ميبنا نهادند را» اور، اوروك، نيپور، كيش، لاگاش، اريدو« شهرهاي باشكوهي چوندولت

ترين از قديمي »اوروكاژينا«كردند. شهرها حكومت ميشد و كاهنان بر دولتساخته مي »گوراتزي«صورت اي بود و بهمعبد در سومر، داراي جايگاه ويژه
  كرد. حكومت مي» لاگاش« پادشاهان سومري بوده كه در شهر

 ،مانده است ها باقيكه هنوز آثاري از آن رها، بيشتر از خشت و آجر استفاده شده است، سنگ در سومر بسيار ناياب بود. از معابد سومدر بناهاي سومري
هاي ترين زيگوراتدر عراق امروزي يكي از معروف» زيگورات اور«و  است »معبد عبيد«و  ترين زيگورات سومر)در شهر اور(قديمي» معبد سفيد«

  سال قبل از ميلاد ساخته شده است. 2000در حدود  كه استسومري 
به خاطر  خداي ماه و محافظ شهر در سه طبقه ساخته شده است. »نانا« ق .م)، براي  2096تا  2113، پادشاه شهر اور (»اور ـ نامو«به دستور زيگورات اور

  اند.هاي وقوع سيل در اور بعضي محققان آن را به لحاظ تاريخي با واقعه طوفان بزرگ نوح مرتبط دانستهنشانه
هاي از مشخصه ،شهرهاي مستقلدولتوجود و  دانش استفاده از فلزات سازي وترين و برترين آثار كشاورزي كه نشانه زندگي اجتماعي است، ابزارابتدايي

را آنرا شناختند، » آهن«ها بعدها كه ها ساختند. آنرا از مخلوط كردن آن» مفرغ« كردند واستفاده مي» قلع« و» مس« . سومريان ازهستندتمدن سومر 
  اند.  در برخي از موارد به كار برده

 »الواح گلي« ولي ،هاستهاي سومري روي سنگترين نوشتهترين دستاوردهاي سومريان است. قديمي، از مهمن اختراع بشري استتريكه مهم »خط«
خط «ها، هاي گلي، مطالبي اجتماعي، سياسي، ديني، اخلاقي، علمي و هنري نوشته شده است. خط سومريآمده است. روي لوحبسياري از سومر به دست 

افسانه  ،شده در اين دورانهاي رايج نوشتهها يافت شده است و يكي از داستانترين شعرها در اين لوحشد. قديمياز راست به چپ نوشته مي بود كه »ميخي
  .است» گيلگمش«

5هاي كمتر ازدازهها انصورت ايستاده پيدا شده است. اغلب اين مجسمههاي نيايشگران زن و مرد بهپيكرهتعدادي ، »راسم تل«در  »معبد آبو«در    
هاي بلند، بدون تزئينات و ها داراي لباسآن .دارند »هاي بسيار درشتچشم«ها . اين پيكرهاستمتر سانتي 75ها، حدود متري دارند و بلندترين آنسانتي
ها بدن آن يها به نشانه دعا يا نيايش يا احترام در جلوهاي اين پيكرهستكيد بسياري شده است. دها تأد و بر موهاي بلند و مجعد آنمانندي هستنپوست
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رو با بينند و تصوير چهره از روبههاي روح بودند. چشمان بزرگ با نگاه خيره ثابت همه چيز را ميها دريچهدر نظر هنرمند باستاني، چشمقرار گرفته است. 
  امور و تضمين عدالت است. بينايي مطلق و علم خدايان به همهشياري و وه كند، نشانهف متمايز ميز ديدن حيواني صردو چشم كه ديدنِ انساني را ا

  
  ق.م 2500 – 2700سر مرد، تل اسمر، 

  
  ق.م 2500 – 2700، »اسمرتل «هاي معبد آبو در پيكره

هزاره  شده از سنگ مرمر، پيدا شده است كه متعلق بهساخته» سر يك زن«سفيد، مجسمه  ددر معب
به صورت، است و چشمان نسبت چهارم قبل از ميلاد است. در اين سرديس، جاي چشمان و ابروها خالي

هاي چشم و دو چشمِ اين سرديس، از صدف يا سنگ رنگي پر شده بود و هاي گود كرهبزرگ هستند. كاسه
شده بود. اصل و نسب اين اي چوبي و احتمالاً گذاشتن گيسوان زرتار بر آن ساخته براي نصب بر زمينه

هاي ترين نمونهسرديس ناشناخته است. اما در نخستين دوره پيدايش خط ساخته شده و يكي از قديمي
  رود.شمار ميالنهرين بهسازي در بينمجسمه

هاي قيمتي مانند لاجورد، به زيبايي به كار رفته است. طلا، صدف و سنگ »چنگ سومري«در ساخت 
گاوي وجود دارد كه با طلا و لاجورد تزئين شده است. نقوش بسيار زيبايي در چهار  روي جعبه چنگ، سر

دهند، روي جعبه چنگ كار شده است. در قسمت ها را انجام ميصورت حيواناتي كه كارهاي انسانرديف، به
رگي را در گمش است. در قسمت دوم، شير و گدهد كه احتمالاً گيلبالا قهرماني را بين دو حيوان نشان مي

در پايين، اند. و دهد. در قسمت سوم، الاغ، خرس و آهو و چنگ تصوير شدهحال حمل غذا نشان مي
اي شاد كاري تزئيني، صحنهاند. در اين مرصعهايي با شكل بز و عقرب، در حال حمل چيزهايي نقش شدهانسان

هاي اين طمئناً اين يكي از نخستين نمونهسازي اساطير باستاني است. منشان داده شده است كه احتمالاً شبيه
  كنند.موضوع در ادبيات و هنر است كه در آن، جانوران همچون آدميان رفتار مي

شده از تمدن سومر، در شهر اور، مجسمه بز در كنار درخت است. اين يكي ديگر از آثار زيبا و معروف يافت
5نهاده است. اين مجسمهبز كه روي دو پا ايستاده است، دو دستش را روي درخت   متر است و از سانتي

 شده است.چوب، طلا و سنگ لاجورد ساخته شده است و احتمالاً از آن براي آويختن نذورات استفاده مي

  
  مجسمه سر يك زن، سومر، هزاره چهارم ق.م

  
  ق.م 2600مجسمه بز و درخت، سومر، 

  
  عقاب با سر شير در تمدن سومر (انزو) نماد نبرد و قدرت بود. :1نكته  ق.م 2600جعبه چنگ سومري، 

 91(هنرهاي پژوهشي ـ سراسري   معبد سفيد متعلق به كدام تمدن بوده است؟: 4 مثال(  
  ) مصر4  ) سومر3  ) روم2  ) يونان1
 :ست و روي سكويي قرار گرفته است.ا متعلق به تمدن سومر معبد سفيد،  »3«گزينه  پاسخ  

  
 91(هنرهاي تصويري ـ سراسري  در تمدن باستاني سومر، عقاب با سر شير نماد چه بوده است؟: 5مثال(  

    ) نبرد و قدرت2    ) خدا ـ شاه1
  باران ) نماد كشاورزي و آورنده4    ) نماد دامپروري و مراتع3
 :خاست.هايش طوفان برمياي عظيم و سر شير است كه از نفس او آتش و از بالرندهموجودي با بدن پ» انزو«  »2«گزينه  پاسخ   

 
 93(هنرهاي پژوهشي ـ سراسري   اند كه آثار مكشوفه، همان آثار بازمانده از طوفان نوح باشد؟شناسان احتمال دادهدر كدام منطقه، باستان: 6مثال(  

  ) فويون جيك4  ) سامرا3  ) دورشروكين2  ) اور1
 :دهند با طوفان نوح مرتبط باشد.طقه اور از شهرهاي تمدن سومر است كه احتمال ميمن  »1«گزينه  پاسخ  
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 92(هنرهاي تصويري ـ سراسري      در اساطير مصر و خاورميانه، عقاب مقدس با سرشير چه نام دارد؟: 7مثال(  
1 (Imdugud 2 (Hunefer3 (Musurussu 4 (Silenus 

 :احتمالاً  »1«گزينه  پاسخImdugud  اي شود. اين موجود به صورت پرندهاي هيولامانند است كه در آكدي انزو ناميده ميتلفظ صحيح نام سومري پرنده
تصاوير انزو هاي شن و گردباد خواهد شد. ساير هايش موجب ايجاد توفانخوردن بالپيكر است، چنانچه تكاناي غولترسيم شده است اما داراي سر شير و اندازه

شكل پرنده. در روايت استاندارد، قهرمان حماسه نينورته خداي جنگ است. در روايت و به احتمال بسيار قوي سري به» شبيه به اره«حاكي از داشتن منقاري است 
خلاصه نوشته شده و ما فقط بخش كوچكي از  صورت النهرين مركزي است. اين روايت بهبابلي كهن، قهرمان حماسه (نين گيرسو) خداي حامي شهر گيرسو در بين

  .آن را در اختيار داريم

 
اكد 

  
ها كه قومي سامي بودند، به سركردگي سارگون اكدي بر سومريان چيره شدند و . م اكدي ق 2300در 

ودند، توانستند الطوايفي بها كه ملوكها برخلاف سومريشهر بابل را پايتخت خود قرار دادند. اكدي
ها فرهنگ سومري را جذب كرده بودند و در دوران حاكميت سارگون و پيروانش، آن .حكومت مركزي ايجاد كنند

باابهتي كه از يك پادشاه نينوا به جا مانده است، اين مفهوم جديد،  اي به قدرت پادشاه دادند. چهرهمفهوم تازه
  كند.پادشاهي مطلق را مجسم مي

  
  

  ق.م 2250رواي اكدي، نينوا، سر فرمان
، بر پادشاه با قامتي بلندتر از سپاهيان متر ارتفاع دارد، 2كه حدود  »لوح پيروزي نارامسين«در ، يكي از قدرتمندترين پادشاهان اكد بود و »نارامسين«

هاي درخشند. پيشرفتصحنه در بالاي كوه مقابل او مي دار بر سر دارد و دو ستاره بر فراز اينخورده دشمنان ايستاده است و كلاهخودي شاخاجساد شكست
، عنوان پادشاه را دورهفرمانرواي خردمند اين » دآگو«دوباره قدرت يافتند  »لاگاش«و  »اور«اكديان با تاخت و تاز قبايل گوتي متوقف شد. در اين دوره 

  اند.ناميده» سومر جديد« اين دوره را مختص خداي شهر دانست.
است كه در معابد  به جاي مانده ،سينه به هم فشرده است يدر حالي كه دستانش را در جلو ،هاي نشسته و ايستادههاي زيادي در حالتتنديس »آگود«از 

ز وحدت و گودآ ا تنديس ايستادهو بلندي بر تن دارد كه از شانه راستش فرو افتاده است.  و لباس ساده شده بر سر دارداو كلاهي بافته .دادندقرار مي
  فشردگي خاصي برخوردار است.

 بابل  
  

دوره اوج قدرت دولت بابل در . دولت نيرومندي ساختند و تمامي ساكنان را به اطاعت خود درآوردند ،ها با استفاده از دستاوردهاي تمدن سومريبابلي
ه مجموعه قوانين و دستوراتي است كه ب دليلبيشتر شهرت حمورابي به بود.  يلادقبل از م 1750، حدود سال »حمورابي« هاپادشاه معروف آن حكومت

 »لوح حمورابي«كه  . اين سنگ نوشتهبدانند را اي شكلي نوشته شده و در مركز شهر قرار داشته است تا همگان آناستوانه مرمر سياه دستور او بر سنگ
. لوح حمورابي در شهر شوش پيدا شده است، گويا يكي از پادشاهان عيلامي، اين لوح را رودمار ميشه شده بترين قانون مدون كشفقديميشود، ناميده مي

  است.به اين شهر آورده بوده 
كه بر تختي نشسته است، نشان  »شاماش«يا » شمش«در بالاي اين لوح، تصوير حمورابي در حال گرفتن قوانين از خداي بابل  

است، نوشته ها ، وظايف فرزندان و امثال آنخانواده درباره حقوق مالك، كه موعه قوانين حمورابيمجداده شده است. در زير تصوير 
تقريباً هرگز بابل به  اما ،پس از حمورابي جانشينان او براي مدتي قدرت و قلمرو دولت بابل را حفظ كردند شده است.

بابل  براي تقويت دولت كافيفرصت آوردند و مي هجومبه بابل  اقوام مختلف از اطرافعظمت دوره حمورابي بازنگشت. 
مقاومت دولت بابل  ها،اي كاسيدر دوره. نداددميبابل را مورد تهاجم قرار  »كاسي«ها و»هيتي«مي بنام اقوا وجود نداشت.

چك و دولت بابل تبديل به دولتي كو به مرور .نتوانستند تسلط خود را بر آن سرزمين حفظ كنند ند، امارا درهم شكست
نام هاز اقوام سامي ب گروهي ه بود، سرانجام به دستبارها دستخوش هجوم و غارت شدكه و شهر بابل شد اهميت كم

  بنيان دولت جديدي را نهادند. هاآن وافتاد  »آشوريان«
  

  لوح حمورابي، تمدن بابلِ

آشور 
  
  ثيرات زيادي از هنر بابلي گرفته است.هنر آشوري تأ به قدرت رسيدند. ،»بابل«و » اكد«پس از پايان يافتن اقتدار ها دوم پيش از ميلاد، آشوريدر اواسط هزاره 
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و در اين ناحيه سنگ  النهرين بودها ناحيه شمالي بينكه محل استقرار آشوري به اين دليلاما  ،ساختندمانند سومريان بناهاي خود را با آجر مي هاآشوري 
دليل استفاده از كردند. بهاستفاده ميها هاي مهم داخل بنا و دروازههاي پائيني محوطههاي وزين و حجيم در قسمتاز سنگها آن ،شديافت ميبه وفور 

  بود. مساعد هاي گوناگونها و مجسمهبرجستهزمينه براي خلق نقش سنگ در بناها،
هفت سطح (پلكاني) داشته كه امروزه تنها چهار طبقه از آن  ،ور قدرتمند آشوري بنا شده بودامپرات ،»سارگون دوم« كه به دستور »زيگورات خرساباد«

  . آميزي شده بوداي رنگو هر طبقه با رنگ جداگانه همتر بود 5/5باقي است. ارتفاع هر طبقه 
يي است آساپيكرهاي غولاي از اد پيدا شده است كه نمونه، در ناحيه خُرساباستقبل از ميلاد  720كه مربوط به حدود  »ار با سر انسانگاو بالد«مجسمه 

گرفتند هاي كاخ پادشاه قرار ميهاي محافظ در جلوي دروازهها مانند پيكرهاين مجسمه شد.ار با سر آدمي، در اين دوره ساخته ميدكه از شيران يا گاوان بال
 رسيدندرو ايستاده به نظر ميهاي كه از روببودند، به گونه» پنج پا« ها دارايدند. اين مجسمهشساخته مي ،نيروهاي شرراندن  و براي گرامي داشتن مقدم شاه و

  .هستنددر حال حركت  ،و از ديد جانبي

   
 ق.م 720گاو بالدار، آشور، حدود ق.م650، نينوا،»ماده شير محتضر«نقش برجسته 

خشك و  هاي آشوري،برجستهن انسان در نقشنوع ايستادن و نشستصويري پرداخته شده است. گري تهاي آشوري، به روايتبرجستهدر بسياري از نقش
بازنمايي شكار، مراسم مذهبي و پادشاه مقتدر از مضامين هنر آشوري  اند.رو نشان داده شدههاست و اغلب سر و پاها از ديد جانبي و بدن از ديد روب رسمي

  روند.شمار ميبه
خصوص دقت و توانايي در وصف حالات مشهود واقعيات طبيعي است. قدرت و شقاوت و نيروي جنگي و به نمايش ،آشوري برجستهشهاي اصلي نقويژگي

ماده شيري ديده  برجستهقبل از ميلاد بوده و در نينوا كشف شده است. در اين نقش 650كه مربوط به حدود  »ماده شير محتضر«برجسته مانند نقش
  كشد.پيكر خود را بر دو دستش مي ،، از دو پا فلج شده و در حال احتضارهاي كشندهتير برخوردثر شود كه در امي

اي هاي ماد و كلده (بابِل جديد)، عليه آشوريان با هم متحد شدند و با حملههاي منطقه مانند دولتدر اواخر قرن هفتم قبل از ميلاد، تعدادي از دولت
  كردند. ناگهاني، دولت آشور را نابود 

 96(هنرهاي تصويري ـ سراسري   كند؟ يك از موارد زير خصوصيات بارز هنر آشور را بيان ميكدام: 8مثال(  
  هاي نيايش) بازنمايي طبيعت ـ زندگي مردم عادي ـ آيين2 ) بازنمايي قدرت پادشاهان بر اقوام مغلوب1
  ) بازنمايي حيوانات و شكار ـ مراسم مذهبي و اقتدار پادشاهان4 تانيهاي باس) پرستش پادشاهان ـ دنياي اساطير ـ بازنمايي آئين3
 :برجسته در هنر آشوري عبارت بودنـد از جنـگ، لشكركشـي، شـكار،     هاي نقشبرجسته در هنر آشوري تكامل يافته بود. صحنهنقش  »4«گزينه  پاسخ

وا كه سوار بر اسب يا ارابه و يا در حال شـكار و كشـتن شـير بـر صـحنه حكومـت       ها همه موضوعاتي بودند براي بزرگداشت شخص فرمانرمراسم ديني و اين
خصوص دقت در وصف واقعيات مشهود و حـالات طبيعـي اسـت؛    كرد. ويژگي اصلي پيكرتراشي آشوري نمايش قدرت، شقاوت، نيروي جنگي، تحرك و بهمي

  كشد.با تيري كه به كمرش فرورفته پاهاي خود را بر زمين ميشير برجسته ماده شير محتضر است كه در آن مادهنمونه بارز آن نقش
(كلده)    بابلِ جديد

  
ي،با هجوم اقوام مختلف دچار تزلزل شد و پس از افت و خيزهاي،پيش از ميلاد 7امپراتوري آشور در حدود قرن 

قبل  580، حدود »نبوكدنصر« يا »نصرالبخت« را تحت فرمانروايي تمدن دوره كوتاهي از شكوفايي و اوج بابل،
 شود و علاقه بسياري به آباداني داشت.ترين پادشاه بابل محسوب مياو پس از حمورابي، بزرگ گذراند.از ميلاد، 

آجر «مشهور است. در همين عهد نوع جديدي از معماري با » بابل نوين«اين دوره كوتاه به عهد حكومت 
  رواج يافت. »لعابدار

ديوارهاي است كه بر  جديدياي عالي از روش نمونه ،دشكه به دستور بخت نصر در بابل بنا » دروازه ايشتار«
     است. اي، چون شير و گاو قرار داشتههاي انواع جانوران حقيقي و اسطورهبرجستهرنگين آن نقش

  شده دروازه ايشتار، بابل جديدبناي بازسازي
اكنون ، اما همريختن، پراكنده بود . هزاران آجر لعابدار دروازه ايشتار تا چندي پيش در اثر فرودسفيد و سياه بو ،زرد ز،سب ،آبيهاي به رنگآجرهاي لعابدار 

  بازسازي شده است. دروازه ايشتار  و شده آوريجمع
 ،»ايشتَر« د. ايشتار،شناميده مي» اينانا«است. اين الهه در سومر » شير« النهرين، خداي عشق، جذابيت و جنگ بود، حيوان مقدس آندر بين» ايشتار«

  .خواهر شَمش (خداي خورشيد و داور زمين و آسمان) بود بود. ايشتَر، )دختر سين (خداي ماه) و گاه دختر اَنود (خداي آسمان
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  فصل سوم     

  »ادبيات ايرانتاريخ «

  پيش از اسلام ايران ادبيات ):1درسنامه (  

  ادبيات ايران باستان
  شوند:اين آثار به سه دسته اصلي تقسيم مي. است ايراني هايزبان تمامي و به و مكتوب شفاهي دو صورت به باستان ايرانيان اتادبي

  .هاهسك روي هايو نوشته شاهان ايهشتهنومانند سنگ :حكومتي آثارـ 1
  د.ندهمي را تشكيل اسلام از پيش غيرديني شفاهي ادبيات ياصل هپيكر اين آثار :اجتماعي و رسوم از آداب ها و بعضي، افسانهيمل هايداستانـ 2
از  پيش ايران ديني ادبيات اصلي و بدنه ارتباط دارند و مسيحي ، مانوي، بوداييتيديني زردش هايا دستگاهب دوران اينمكتوب آثار  ينبيشتر :آثار دينيـ 3

 .درآمد كتابت به »انساساني« هدر دور ، سرانجامبود شفاهي صورت بهحفاظت ها قرناز  پسكه  »اوستا كتاب« .دهندتشكيل ميرا  اسلام
 ادبي جينهگن نابودي بودند كه باعث يعواملاز جمله  و تغيير خط و زبان شفاهي ادبيات سنت حفظ به ايرانيان نديپايب ،و فرهنگي ديني عقايدها و جنگ

  .اندمانده باقي مكتوب صورتبه  تا امروز باستان ايران هگسترد ادبياتي از بسيار ناچيزمقدار  اند.شده اسلام از پيش ايران پرارزش
دوره  سه به توانمي در طي تاريخ را زبان ،تتحولا دهد. اينمي ها را نشانآن تتحولا كه است دست در ، اسناديقرون گذشتهدر طي  ايراني هايناز زبا
 . )جديد( نو ورهـ د3 و دوره ميانه ـ2 ،دوره باستان ـ1كرد:  تقسيم اصلي

 ، فارسي، سكاييمادي« ، چهار زباننداداشته رواج بسيار پهناوري هدر گستر انهخامنشي تا انقراض زمان ترينيديماز ق كه دوره باستان ايراني هايز زبانا
  . است مانده برجاي مكتوبي آثار ادبي »باستان و فارسي اوستايي« تنها از دو زبان. اندشناخته شده  »و اوستايي باستان

 و ابلبابلي در ب ـ خط3 ،ـ خط آرامي در آسياي غربي2 ،مصر ـ خط هيروگليفي در1هاي ايران رواج داشته است: چهار نوع خط در استاندر دوره هخامنشيان 
  .ـ خط عيلامي در ايران غربي4
ق.م تا حدود  300ي از حدود، يعناسلامي دورهو آغاز  ساسانيان حكومت تا انقراض هخامنشي شاهنشاهي از فروپاشي پس كه ميانه دوره ايراني هايزبان از

 هايزبان شامل، غربي گروهـ 1 شوند:تقسيم مي دو گروه به دوره اين هاي. زبانمانده استباقي ادبي ي، آثاراندبوده متداول مختلف در مناطق م700
 .»بلخي«و  »سكايي«، »خوارزمي«، »سغدي« هايزبان شامل ،شرقيگروه ـ 2. ساساني يا پهلوي »ميانهفارسي«و  اشكاني يا پهلوي» پارتي«

و » ارژنگ« مانند: كتاب ،اندهاي زيادي را به ماني نسبت داده، كتابدادندمي تميآثار خود بسيار اه نگارش ، بهشتيانتزر تسن او، برخلاف و پيروان ماني
نور در بالا و ظلمت در پايين مستقر بودند. آرامش   اند؛بودهعقيده ماني در آغاز نور و ظلمت يا روح و ماده از هم جدا  يعني پادشاه مقتدر. به ،»گوان« كتاب

  ها در عالم پايين يا جهان ظلمت قرار داشتند.ها و زشتيايل و پستيذفرما بود و رفضيلت در عالم بالا يا عالم نور حكم
 باستان هدور ادبيات فارسي

  .است نمانده برجاي اثر مكتوبي، »سكايي« ادبيات و» هاماد« بياتاد از
  باستان فارسي ادبياتـ 

 هخامنشيان هدر دور .است بوده »پارس قوم« زبانو امروزي  فارسي زبان ، نيايباستان فارسي زبان
از  برخي هايكتيبه باستان فارسي زبان . تنها آثار مكتوباست شدهمي تكلمّه اين زبان ) ب.مق 330ـ550(

، مهر و وزنه ، سنگو سيمين زرين ، بر الواحبر سنگ علاوه كه است »خط ميخي« به هخامنشي شاهان
  بوده است. »آرامي«اند. زبان ديواني و مكاتبه شاهنشاهي ايران در آن زمان ماندها برج ظرف

وجود ها به»فينيقي«حرفي  22هاي كهن است كه با اقتباس از الفباي ترين خطاز معروف »خط آرامي«
هاي مربوط حرف است در كتيبه 22رود. اين خط كه داراي شمار ميبه» سامي«آمده است و جزء خطوط 
  شود. به هخامنشيان ديده مي

  
  كتيبه سنگي، دوره هخامنشي
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  ـ نبطي6ـ تدمري 5ـ سرياني 4ـ عبري 3ـ فارسي پهلوي 2(سانسكريت)  ـ هندي1وجود آمده است: از خط آرامي، شش نوع خط به
هاي بسياري مربوط به دوران هخامنشيان با شده است. كتيبهمي علامت است، و از چپ به راست نوشته 42داراي  »خط عيلامي«يا  »خط ميخي ايراني«
 ند.ان خط نوشته شدهاي

 .است و مؤخره اصلي ، بخشمقدمه شامل شده نوشته »اول داريوش« نام به كه . هر متنياست و حكومت تسياس به ها مربوطنوشتهسنگ اينمحتواي 
 راتشود، تكرار عبانمي ها ديدهدر آن داريوش هاينوشته هايبندياز عبارت تقليدي كه يارشااخش يديوه از كتيبه به غيراو،  جانشينان هاينوشتهسنگ
گزار يا خراج هايسرزمين نام ،شاه معرفي، مزداااهور ستايش :زير است صورت به كمي و با تفاوت طور كلي ها بهكتيبه اصلي . طرحاست داريوش پيشين

  از اهورمزدا.  با شكرگزاري همراه آينده شاهان دعا يا اندرز به ،هاشورش فرونشاندن بيان ،بنا ،ساختن ،يادكردن
  محل كشف تاريخ كتيبه
  همدان ق.م.590ـ640 اَريارمنَه
   ق.م.559ـ590 اَرشام

  دشت مرغاب ق. م.530ـ559 كتيبه كوروشسه

  داريوش هايكتيبه

 
  
  

  ق.م. 486ـ  522

  بيستون
  جمشيدتخت

  نقش رستم
  سوئز

  نامه همدانگنج
  الوند

 كاخ آپاداناي شوش
  يياوستا ادبيات

 ديني كتاب »اوستا« كه است زباني ،اندگفتهمي سخن نه آ، ببوده خوارزم ناحيه احتمالاًكه  ايران شرق از نواحي سرزميني »چايرانوي«در  كه اوستايي زبان 
دانش و «به معني  »اوستا«. واژه است نمانده جاهب اثر ديگري ،آن به اوستا و آثار وابسته جز كتاب به كهن زبان . از ايناست شده نوشته نا آب زردشتيان
  است. ريشهترين كتاب ديني هندوان همنام كهن »ودا« است و با واژه »شناخت

 و مدون مكتوب ميلادي چهارم نقرتا  ،اوستا ، كتابشفاهي سنت تياهم دليل ا بهام است ..مق هشتمتا  دهمهاي قرن به مربوط زبان آثار اين ترينيقديم
خط  »دبيريدين« نام به يمخصوص با خط اوستا جموعهم ،زردشتي دين يافتناز رسميت و پس ).م 379ـ309( شاپور ساساني پادشاهي دورهبود. در  نشده
  .است ساساني هدور اوستاي چهارم يا يك سوم در حدود يك ،است امروز در دست كه اوستايي. كتاب درآمد كتابت به ديني
و رستاخيز،  جهان پيدايش هدربار مطالبي و بود عظيمي تأليف كتاب بود. اين شده تدوين ،)باب( »نسَك« 21، در شد مكتوب ساسانيان كه در دوره يياوستا
  .داشترا دربر گوناگون هاياز دانستني ايو مجموعه كهن هايها و اسطوره، حماسهانسان تاريخ ، شتتزر ، زندگيو پزشكي نجوم
 را براساس اوستايي نو. متدانست هاي آناز بخش بعضي يا قدمت گويشي اختلافدليل  به توانرا مي تفاوت اين و نيست يكدست اوستا از نظر زبان ههم

 :كنند.تقسيم مي هدو دست به مذهبي و محتواي بنيادي هايآموزه و نيز از ديدگاه ختيشناو زبان هاي دستوريو ويژگي زباني قدمت
  گاهاني اوستاي ـ1

 : ستا هابخش اين شامل گاهاني ياست. اوستا شتتزر زندگيباره خذ معتبر درأتنها مو  گيردموجود را دربرمي از اوستاي ششم در حدود يك اهانيگ هايمتن
   :ها)(گات گاهان )لفا
از  بخشي كنوني يدر اوستا كه سرود است 17بر  مشتملو  شتتخود زر هسرود ظاهراًاست.  اوستا بخش ترينيقديم و ترين اثر ادبي ايرانكهن» گاهان«
اند و هر كرده تقسيم بخش يا »گاه« پنج را به گاهان د.ندار تشباه »ودايي«با اشعار  و از نظر ساختماني ندا»هجايي« اشعار گاهان .باشدمي »يسنا«
 . باشدمي »ها« نام به هاييفصل داراي »گاه«
  هاهفت هاييسن )ب
 .شودمي نيز ناميده »فصلهفت هاييسن«يا  »هپتنَگهايتي هاييسن« و شودمي اوستا را شامل بخش ترينيقديم از گاهان و پس نثر است به بخش اين
  يسن دعاهاي )ج

  . است آمده هاتام نظير اهَونَور، اَشم وهو و ينِگْهِه شتيتزر معروف دعاهاي متن از اوستا بخش در اين
  متأخر اوستاي ـ2

بخش  5خر شامل أمت شود. اوستايمي نيز ناميده »جوان ياوستا«و  شودشامل ميرا  شتيانتزر مقدس بكت تمامي ششمستا تقريباً پنجاز او بخش اين
 است. »اوستاو خرده هاآن است.)، ويسپرد، ونديداد، يشت جزء ردشت ويسنا (گاتا، سرود ز«
   :يسنا ـ

شوند و مي يا يسنا خوانده يسنَه در مراسم شركت براي كه و ذكر ايزداني ديني بر دعاها و سرودهاي مشتمل است و »و نيايش ستايش« معني به يسن
 و »گاهان«. است متفاوت هايبا اندازه بندهايي شامل» ها«و هر  شده تشكيل )فصل( »ها« 72از  بخش . اينباشد، ميشودمي تقديم آنان به كه نثارهايي

 وسوم به سپنتامينو است)م 47(سيناي  .دارند ها جاييسن در ميان» هاهفت هاييسن«



 
  

ادبيات ايرانتاريخ  فصل سوم:170  ارشد كارشناسي يكرتبه مدرسان شريف 

   ويسپردـ 
  . هاستآن ها و مكملاز يسن برگرفته اغلب آن مطالب است و »نسرورا« معني به
  ونديدادـ 

 و در حقيقت شده وينتد ،بخش يا »فرَگرَدْ« 22در  كتاب . ايناست» از ديوان و دوري جدايي قانون« معني به »ويديوداد«، ونديداد تر واژهيقديم صورت
و  ساساني دوره از اوستاي نسَك دهد. ونديداد نوزدهمينمي پاسخ زردشت هايپرسش مزدا بهاهوركه در آن ا و پاسخ پرسش صورت به است ايعمليه هرسال
. است ، جرائم و تاوان آنهاگناهان هتطهير و كفار قوانين موردونديداد در  يها. پرسشاست ما رسيده دست به كامل صورتبه دوران از آن كه است سكين يگانه

نشان پادشاهي  .هاي ونديداد استاز ديگر بخش گوناگون هايسرزمين مورد در مشروحي جغرافيايي و بخش »جم داستان«مانند  اياسطوره چند داستان
 اي زرنشان بود.هاي زرين و تازيانجمشيد در داستان جم حلقه

  هايشتْـ 
 21 شامل بخش . ايناست ريشههم فارسي در زبان» ايزد« و» جشن« هايو واژه يسن كهن با واژه و از نظر لغوي است» و نيايش ستايش« معني به يشت

 مختلف هايآيين عام براي هايي. يسنْ نيايشهاستآن يسنا در مضامينها با يشتْ شود. تفاوتمي تقسيم بخش »كرده«چند  به و هر يشت است »يشت«
 . است ايزدان در ستايش سرودهايي ستايش و يشت

  ااوستخرده ـ
است كه در  يخاص يهاعاد برابر در است و شتيتزر مردم عادي مخصوص كوتاه هايدعاها و نيايش شاملشود، مي نيز ناميده »كوچك اوستاي« كه اوستاخرده

  .ه استكرد تدوينرا  مجموعه اين م.) 379تا  310( ساساني شاپور دوم زمان موبد موبدان »سپندا آذربدمهر« .شودخوانده مي روحانيان مخصوصمراسم ديني 
 رود؟ شمار ميبه» اوستا«يك از موارد از اجزاي كدام: 1مثال   

 ـ ويسپردها ـ يسنا ـ ونديداد ) يشت1
 ) يادگار زريران ـ مينوي خرد ـ ونديداد ـ درخت آسوريك3

  اوستا ـ بندهشن) گاتاها ـ ونديداد ـ خرده2
  اوستا ـ درخت آسوريك ـ ويسپردنامه ـ خرده) ارداويراف4

 :ه جنگ ايران و توران (يادگار زريران)، مناظره بـز  بهايي راجع نامه كتابيادگار زريران، درخت آسوريك و ارداويراف 4و  3در گزينه   »1«گزينه  پاسخ
خواندنـد  كـه زرتشـتيان مـي   » آوازهايي«نيز گاتاها به  2نامه) هستند. در گزينه هاي مذهبي يك موبد (ارداويرافبا يك درخت (درخت آسوريك) و راهنمايي

يك نسـك (كتـاب)   ونامه ايرانيان بوده است كه در روزگار باستان بيستدانش هاي ايرانيان و در واقعترين نوشتار و سرودهاوستا مجموعه كهن شود.گفته مي
هـاي نيايشـي)،   ها (سرودهداشته و در شكل كنوني خود شامل پنج بخش است: يسنا (كه سخنان زرتشت موسوم به گاهان در آن گنجانده شده است)، يشت

هـا  هاي يسنا كه به توصـيف فرشـتگان و عبـادت آن   اي از متممها)، ويسپرد (مجموعهه بر آنهاي غلبهاي مختلف ارواح شيطاني و راهونديداد (توصيف جلوه
  رفته است).كار ميعنوان كتاب دعاي روزانه بهپردازد) و خرده اوستا (گلچيني از دعاهاي اوستا كه بهمي

 
 91(هنرهاي تصويري ـ سراسري  بود؟نشان پادشاهي جمشيد چه : 2مثال(  

  ) تاج و عصاي زرين2  جام جم) آتش،1
 ايزدي و عودسوز و كمربند زرين) فره4 اي زرنشاناي زرين و تازيانه) حلقه3

 :ي جمشيد است، اهورامزدا گويد كه جمشيد نيز مانند سليمان صاحب نگين و خاتم بوده است. در بند هفت از ونديداد كه مربوط به قصه »3«گزينه  پاسخ
   زر. اند و برخي نگين يا حلقه. در معني سورا اختلاف است؛ برخي آن را تير و سلاحي زرين معني كردهsuwraو ديگري  astraر دادم يكي من به جمشيد دو ابزا

 
 91(هنرهاي تصويري ـ سراسري  شود؟اي اطلاق ميدر اشارات داستاني ادبيات فارسي به چه صفحه» مينواسپنت«: 3مثال(  

 بخش) خرد مقدس و افزوني2 اند.كننده موبداندايت) ارواح مينوي كه ه1
 ) آيين ايزدي كه توسط امشاسپندان نوشته شده است.4 هاي طبيعت) جلوه زميني اهورامزدا در صورت3

 :سپنتامينو است.  موسوم به 47سپنتا مينو به معني خرد مقدس است. انگاره مينو يا خرد خبيث در برابر آن قرار دارد. يسناي   »2«گزينه  پاسخ  
 

  ادبيات ايران در دوره اشكانيان
ها و اسناد در اين دوره ابتدا به زبان جا نمانده است. نامهبه هيچ نوشته ادبي، ديني يا غيرديني »پهلوي اشكاني«يا همان  »پارتي«از دوره اشكاني، به زبان 

بود، جاي آن را گرفت. خط پارتي نيز كه از خط آرامي اقتباس شده  »پارتي«د، زبان و از حدود نيمه دوم قرن اول پيش از ميلا ندشدنوشته مي »آرامي«
لوكيان و با خط يوناني به رسم س كه هاي دوره اشكانياناولين سكه .هاي رسمي دوران اشكانيان بودنيز يكي از زبان »يوناني«رفت. زبان ميكار در كتابت به

  ميلادي، خط پارتي جاي آن را گرفت.از حدود نيمه قرن اول  ولي شدضرب مي
خصوص به صورت شعر نقل ها را بهداستانكه خنياگراني. شدگويان حفظ مينقالان و قصه توسطسينه بهادبيات دوره پارتي، به صورت شفاهي و سينه

هايي پيدا شده است كه به خط پارتي نوشتهها و چرمشتهنوها، سفال و فلزنوشته، سنگهااز دوران اشكانيان، كتيبه شدند.ناميده مي» گوسان« كردند،مي
  ها قرن اول ميلادي است.هايي پيدا شده كه تاريخ نگارش اغلب آننوشته، پايتخت قديم اشكانيان، سفال»آبادعشق«نزديك » نسا«در شهر  هستند.



 
  

171  فرهنگ، هنر و ادبيات ايران و جهان  ارشد كارشناسي يكرتبه مدرسان شريف 

دهد اصل اين اثر به زبان زباني در آن وجود دارد كه نشان مي هاياست و نشانهن فارسي ميانـه اي شاعرانه به زباادگار زريران منظومهي :1نكته 
جنگند. در رويارويي دو كشور، زرير برادر اند، مياي كه ايرانيان پذيرفتهت. در يادگار زريران، ايرانيان و خيونان بر سر دين تازهپارتي بوده اس

  رود.خواهي پدر به ميدان ميساله او به كينشود و بستور پسر هفتنمردانه كشته ميگشتاسب در نبردي دلاورانه ناجوا

 93(هنرهاي تصويري ـ سراسري  متعلق به كدام دوره است؟» ويس و رامين«داستان : 4مثال(  
  ) صفوي4  ) سلجوقي3  ) ساساني2  ) اشكاني1
 :شودآورده ميبودن اين داستان دلايلي كه براي اشكاني  »1«گزينه  پاسخ: 
لقب  - برادر رامين و شوهر ويس - هم براي شاه موبد » ويس و رامين«شاهان براي خود استفاده كرد. در  نخستين كسي بود كه از لقب شاه شاهان: مهرداد دوم شاه

  د.دند، ولي هيچ يك به اقتدار او نرسيدناست. هرچند پس از مهرداد نيز شماري از شاهان اشكاني از اين لقب بهره بركار رفته شاه شاهان بارها به
 است. نيز آمده » ويس و رامين«پ. م به جنگ با ارمنستان رفت. اين موضوع در  110جنگ با ارمنستان: مهرداد دوم در سال 

  است.  مين نيز آمدهشود. در ويس و راكند و پيروز ميحمله مي و روم به آسياي كوچك پ. م مهرداد دوم 122/121در سال  :و روم جنگ ايران
محلي در برابر وي قرار دارند. يكي از اين افراد  هايتن از ساتراپ 4وجود دارد كه  اي از مهرداد دومبرجستههاي بيستون، نقشبرجستهها: در نقشساتراپ ساتراپ

خوانيم كه مي» ويس و رامين«است. در هاي محلي قرار گرفته اپها، يعني مسئول تمامي ايالات در پيشاپيش ساترعنوان ساتراپ ساتراپاست كه به» گودرز«همين 
را نيز  و كوهستان ري، گرگانآباد (ايالت ماد) كند كه شاه در استقبال از اين پيشنهاد، حكمراني خواهد كه او را سپهبد ماهاز شاه مي» ويس«براي فراموشي » رامين«

  است.رانده شود علاوه بر اين مناطق بر مناطق ديگري نيز حكم ميسپارد. در ادامه نيز روشن ميبه رامين مي
يا  هايي ويژه چون زايش، مرگكه بيشتر به مناسبت (جدول يا شرح محل ستارگان است اين موضوع زايچه ترين دلايل پيرامونتطابق زايچه: از جمله محكم

كند كه با بار با ويس ديدار مياست و بيانگر زماني است كه شاه براي نخستين آورده شده» ويس و رامين«است.) اين مفهوم در كتاب شده وقوع جنگي ثبت مي
الدين اسعد گرگاني، و حتي زمان زندگي فخر قبل از ميلاد تا پايان دوره ساسانيان 247هاي ز و با بررسي وضعيت آسمان در فاصله سالامرو شناسيدانش ستاره

ت همان م است و اين درس  پ. 116ژوئيه  1برخورد كرد و اين تاريخ هم برابر با  »ويس و رامين«هاي زايچه كتاب توان به يك حالت منطبق با نشانهتنها مي
   .كرددر ايران پادشاهي مي زماني است كه مهرداد دوم

  
 97(هنرهاي تصويري ـ سراسري   كدام زبان نوشته شده و ساختار كتاب چيست؟ ، به»يادگار زريران«كتاب معروف : 5مثال(  

  ) فارسي ـ داستاني4  داستاني ) عربي ـ3  ) پهلوي ـ منثور2  ) پارتي ـ منظوم1
 :گردد.اي شاعرانه به زبان فارسي ميانه است كه اصل آن به زبان پارتي برمييادگار زريران منظومه »1«گزينه  پاسخ  

  
 ادبيات ايران در دوره ساسانيان

 و رزمي هاي عشقينداستا ظاهراً .است عهد اين هاي ادبيكتاب و انبوه »فارسي ميانه« پهلوي خط و زبان ساسانيان شامل حكومت در دوره ايران ادبيات
  . است دادهمي را تشكيل اين دوره ادبيات از مهمي بخش و شفاهي مكتوب صورته ب

يا خط تحريري.  يا خط متصل »پهلوي كتابي«يا خط منفصل و خط  »ايپهلوي كتيبه«ته شده است: خط ساساني به دو نوع خط نوش هاي دورهكتيبه
  و يوناني هستند. رسي ميانه)، پهلوي اشكاني(پارتي)يان، اغلب به پهلوي (فاهاي اوايل دوران ساسانكتيبه
  هاي ساسانيانكتيبه

  مكان كتيبه
  نقش رستم  اردشير بابكان و اورمزد

  شرق شيراز  اَبنون
  آبادحاجي  شاپور اول

  نقش رستم كعبه زرتشت، نقش رجب تنگ براق و  هاي شاپوركتيبه
  ااُروپوسدور  هاي دورااُروپوسكتيبه

  شت، نقش رستم، سر مشهد در نزديكي كازروننقش رجب، كعبه زرت  هاي كُرتيركتيبه

 ؟نيستهاي دوران ساسانيان يك از كتيبهكدام :6مثال  
  »كُرتير«هاي كتيبه) 2  »اَبنون«نوشته سنگ) 1
 »دورااُروپوس«هاي كتيبه) 4  »اَرشام«كتيبه ) 3

 :يكـي از  »ارَشـام «باشـند و كتيبـه   مربوط به دوران ساسانيان مي» دوراارُوپوس«هاي و كتيبه» كرُتير«هاي ، كتيبه»ابَنون«نوشته سنگ»  3«گزينه  پاسخ ،
  ق.م. بر روي لوحه طلايي نگاشته شده است و در همدان كشف شده است. 590تا  559هاي دوران هخامنشيان است. اين كتيبه حدود ترين كتيبهمعروف



 
  

ادبيات ايرانتاريخ  فصل سوم:172  ارشد كارشناسي يكرتبه مدرسان شريف 

  ادبيات پهلوي
است  داشته» شاپورگان«ماني كتابي به نام  .انددانسته »اشعار ماني«و اولين شعر دوران ساساني را  است »گاتاهاي زردشت«ترين شعر در ايران، ديميق

  صورت شعر هجايي بود. كه به
زادگان اشكاني (پارتي) و مادرش از بزرگ داناز هم »پاتيگ«يا  »فاتك«پدرش نام  در نزديكي تيسفون به دنيا آمد. ميلادي 216در حدود سال  »ماني«

يج در آور آئين مانوي بود و از طرف شاپور اول به او اجازه تبليغ داده شد. گفته شده او شش كتاب مقدس خود را به زبان سرياني، زبان اصلي رابود. او پيام
شاپور اول ساساني به او تقديم كرده است. استفاده از هنر  ،گذاريروز تاجرا به پهلوي نوشته و در  »شاپورگان«النهرين، نوشته است و كتاب معروف بين

ي هاها و كتابو در كتيبه شدميكلماتي از زبان آرامي گرفته همچنين هاي مهم آثار پيروان ماني بود. هاي مانويان از ويژگينقاشي و تصويرسازي در كتاب
 شوند.ناميده مي »هزوارش« اين كلمات .شدها خوانده ميت، ترجمه پهلوي آنولي در هنگام قرائشد پهلوي به خط پهلوي ثبت مي

  شوند.ناميده مي» زند و پازند« به اصطلاحا به پهلوي ها و تفسيرهاي اوستترجمه

 91(هنرهاي تصويري ـ سراسري  محتواي كتاب ارژنگ چيست؟ : 7مثال(  
  هاي بنيادي ماني) تصوير آموزش2  هاي موبد موبدان، اره تنگ) آموزه1
 هاي زيرين و زبرين و عالم مينويهايي مذهب و توصيفي از جهان) نگاره4  هاي تورفانيهاي گنوسي و تصويرنگاري) شرح آيين3

 :ي بوده است، ارژنگ نام هاي پرآوازه ماني كه به صورت نقاشدنيا آمد. يكي از كتابماني يك پيامبر ايراني بود كه در نزديكي تيسفون به   »4«گزينه  پاسخ
  نمايش درآمده است. وسيله آن دو جهان روشني و تاريكي و ساخت جهان كنوني بههايي است كه به دارد و شامل نقاشي

 
  زند و پازند

 جود داشت. ترجمه و تفسير اوستاو و نياز به ترجمه اوستا آموختندرفت كه فقط موبدان آن را ميشمار مياي بهدر دوره ساسانيان، زبان اوستايي زبان مرده
ي كسي است كه معن به ،»زنديق«يا  »زنديگ«يعني  ،منسوب به زند است.» توضيح« گويند كه معني اصلي آنمي »زند« را اصطلاحاً» پهلوي« به زبان

  نمايد.ويل مياوستا را ترجمه و تأ
  ».و مينوي خرد نامه، بندهشارداويراف«شود، مانند: متون را شامل مي بسياري از آن .، يعني برگرداندن متون پهلوي به خط اوستايي»پازند«

  :شده براساس زندليفاز آثار تأ
   دينكردـ 

  به معني تأليف ديني و نام ديگر آن دانشنامه فرديسني است.
  هاي زادسپرمگزيدهـ 

 ليف شده است. أيسته، تز(قرن نهم و دهم ميلادي) مي كه در قرن سوم هجريپسر گُشن جم توسط زادسپرم، 

  نامه(ارداويرازنامه)ارداويرافـ 
به  »زراتشت بهرام پژدو«نامه پهلوي، در قرن هفتم هجري قمري توسط باشد. ارداويرافبه جهان ديگر مي مورد سفر ارداويراف يا ارداويراز اين كتاب در

  نظم فارسي دري ترجمه شده است. 
تصوير كاملي را از دوزخ در  ،او است. كتاب» نامهمعراج«نامه، صاحب معراج بوده و ارداويراف ،كه به عقيده پارسيان نام يكي از موبدان است» ويراف مقدس«

  دهد و يكي از منابع مهم تاريخي شفاهي آيين باستاني زرتشتي است. گري به دست ميزرتشتي
  زند وهمن يسن (تفسير بهمن يسن)ـ 

  پيشگويي حوادث جهان است.
  هاي جاماسبيپيشگويـ 
 شت است.زرتهاي جاماسب وزير و مشاور گشتاسب در مورد حوادث هزاره پيشگويي »نامه، يادگار جاماسب و بهرام ورجاوندجاماسب« شامل 

 97(هنرهاي تصويري ـ سراسري   شود؟شناخته مي» دانشنامه مزديسني«عنوان كدام مورد، به: 8مثال(  
  ) ويسپرد4  رد) دينك3  ) جاويدان خرد2  ) بندهش1
 :در اين كلمه به معناي روايات و كتاب دينـي (اوسـتا و زنـد) اسـت؛ بـه ايـن       » دين«و » تأليف ديني«اللفظي به معني دينكرد تحت »3«گزينه   پاسخ

هـاي اول و  ب بوده كـه كتـاب  هاي آن است. اين اثر بزرگ در اصل مشتمل بر نه كتا، حاوي متوني مبتني بر اوستا و ترجمه»دينكرد«معني كه كتاب پهلوي 
  اند.نام نهاده» دانشنامه مزديسني«درستي را بهگيرد و آن دوم آن تماماً و بخشي از كتاب سوم از بين رفته است. اين كتاب مطالب گوناگوني را دربرمي
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  هاي منثورها و افسانهداستان
از  . بسيارياست دادهمي را تشكيل ساساني از ادبيات مهمي نيز بخش و بزمي ي، رزمعشقي هايها و رمانقصهديني و علمي، هاي از كتاب به غير
كار نظامي نيز به و فردوسي  همچون بزرگي و در آثار شعراي اندشده شتهون اسلامي اوليه در قرون و جنگي كه از عشقي اعم ايران هاي تاريخيداستان

اند. در زمان سينه نقل و حفظ شدهبهصورت سينه ها نيز بيشتر بهدليل اهميت سنت شفاهي داستان در اين دوره به .هستند هد ساسانياز ع ميراثي ،اندرفته
. ديدندگرهاي ملل ديگر به پهلوي ترجمه و يا داستان ندهاي ايراني تدوين شدنهضت به كتابت درآوردن آثار ايجاد شد و بسياري از افسانه »انوشيروان«

 به اسلامي اوليه و در قرون بوده پهلوي زبان به و عذرا نيز در اصل و وامق و رامين ، ويسو منيژه ، بيژنو رودابه شيرين و فرهاد، زال مشهورهاي داستان
 از اين و... چوبين بهرام قصه ،، سندبادافسان، هزارو دمنه هكليل شب،هزارويك هاينظير قصه بزرگي هاي ادبيكتاب اند.شده ترجمه يامروز و فارسي عربي

  اند. ها بودهتابك
  افسان هزار
 گرفته نام »و ليله ليله الف« عربي به از ترجمه و پس بوده هزارافسان به روزگار معروف در آن كه است ساساني پهلوي معروف هاي ادبياز كتاب كتاباين 
هاي ايراني با كند. اين افسانهبراي پادشاه تعريف مي »شهرزاد«هايي است كه داستانشامل شب ايراني است و يكهسته اصلي هزارواين كتاب  .است

جار، اين كتاب شاه قابه زبان عربي نوشته شد. در زمان فتحعلي شب،يكوهزار ،»و ليله ليله الف« هاي رايج در بغداد و مصر آميخته شد و كتابداستان
  به آن افزوده است.  را اشعاري از شاعران ايران و خود ،»سروش اصفهاني«از عربي به فارسي برگردانده شد و » عبداللطيف طسوجي«توسط 

  سندبادنامه ـ
شد و ز پهلوي به عربي ترجمه هندي است. اين داستان ا برخي معتقدند اصل اين داستان ست.هاي فرعي شبيه كليله و دمنه اشامل حكايت اصلي و داستان

  آن را دوباره به فارسي برگردانده است.» ظهيري سمرقندي« هجري 600است. در حدود سال  در زمان نوح بن منصور ساماني به فارسي ترجمه شده
  بلوهر و بوداسفـ 

  اين كتاب از پهلوي به عربي ترجمه شد. ،است. پس از اسلام مه شدهاست و اصل آن هندي است كه در زمان ساسانيان به پهلوي ترج »بودا«اين كتاب درباره زندگي 
  كليله و دمنهـ 

 برگردانده ساساني پهلوي به سانسكريت از زبان »طبيب ويهزرب«توسط  در زمان انوشيروان، كه است ساساني دوره ادبي هاي عظيماز كتاب و دمنه كليله
و  است كرده ترجمه عربي را به آن »المقفعابن«است. در دوره اسلامي  يعني پنج باب بوده، »تَنتَرهپنچ« سانسكريتاست. اصل اين كتاب در زبان  شده

صورت نثر از عربي به فارسي برگردانده شد و همين ترجمه ق.)، اين كتاب بهه .  331تا  301( احمد سامانيبه آن اضافه كرد. در زمان نصربناشعاري را 
  آورد.نظم دررا به آن» رودكي«ق.، ه .  320ثور بوده كه در سال من
  نامهطوطيـ 

  هفتاد داستان طوطي نام داشت.، »سوكه سپتَتي«اصل كتاب  از سانسكريت به پهلوي ترجمه شد. اين كتاب در دوره ساساني
  اسكندرنامهـ 
  است.  شده است و اصل پهلوي داشته درباره فتوحات اسكندر نوشته 

 كدام كتاب در مورد سفر يك نفر به جهان ديگر است؟ :9مثال  
  بلوهر و بوداسف) 4  نامهسندباد) 3  افسانهزار) 2  نامهارداويراف) 1
 :ي ادبـي هـا از كتـاب  »هزارافسـان « كتـاب (ارداويرازنامه) در مورد سفر ارداويراف يا ارداويراز، به جهان ديگر اسـت.  » نامهارداويراف«»  1«گزينه  پاسخ 

نـام گرفـت.   » شـب هزارويـك «و پـس از ترجمـه بـه فارسـي      اسـت  گرفتـه  نـام  »و ليلـه  ليله الف« عربي به از ترجمه پس كه ،است ساساني پهلوي معروف
است و اصل آن هندي اسـت كـه   » بودا«درباره زندگي » بلوهر و بوداسف«هاي فرعي، شبيه كليله و دمنه است. شامل حكايت اصلي و داستان» سندبادنامه«

  است.در زمان ساسانيان به پهلوي ترجمه شده 
 

 است، در فارسي چه ناميده شد؟ شده برگردانده ساساني پهلوي به سانسكريت، از زبان »طبيب ويهزرب«توسط ، كتابي كه »تنَتَرهپنچ« :10مثال  
  نجگپنج) 4  خمسه) 3  و دمنه كليله) 2  شبهزارويك) 1
 :به سانسكريت از زبان» طبيب ويهزرب«توسط  در زمان انوشيروان كه است »ساساني« دوره ادبي هاي عظيماز كتاب »و دمنه كليله«»  2«گزينه  پاسخ 

 عربي را به آن »المقفعابن«دوره اسلامي است. در باب بوده ، يعني پنج»تنَتَرهپنچ«است. اصل اين كتاب در زبان سانسكريت  شده برگردانده ساساني پهلوي
ق.) اين كتاب به صورت نثر از عربي به فارسي برگردانده ه .  331تا  301احمد ساماني (و اشعاري را به آن اضافه كرده است. در زمان نصربن كرده ترجمه

  رآورد.آن را به نظم د» رودكي«ق.، ه .  320شد و همين ترجمه منثور بوده كه در سال 
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  گويم و اولين شاعران پارسيادبيات ايران پس از اسلا ):2درسنامه (  

 هاي ادبي ايرانسبك
  

  اند: گذاري شدهها با توجه به زمان و محل آغاز آن دوران نامباشد. اين سبكسبك ادبي عمده مي 4ادبيات ايران پس از اسلام داراي 
 سبك خراسانيـ 1

قرن اين سبك كمي قبل از شود. ناميده مي »سبك تركستاني«يا » خراسانيسبك «بوده است و به همين دليل  ماوراءالنهّر و از خراسانسبك آغاز اين 
اشعار اين سبك بيشتر است. سبك شاعران عهد ساماني و غزنوي، سبك خراساني بوده  داشت. بسيار اجچهارم هجري آغاز شده و تا قرن ششم هجري رو

هاي قطعه، غزل، رباعي و مثنوي كردند. در اين دوره اشعاري در قالبعران بيشتر براي مدح پادشاهان از اين قالب شعري استفاده ميهستند و شا »قصيده«
ايع و صن ساده، روان و عاري از تركيبات دشوارها اشاره كرد. آثار اين دوره توان به سادگي و صراحت آنمي مهم اين سبك خصوصياتاز نيز گفته شده است. 

واسطه اين سادگي و رواني  اشعار دوران ساماني، به ده و ملموس است.اهات سيصداقت و صراحت لهجه، تعبيرات و تشب داراي از لحاظ معني نيز و بودهلفظي 
  ستوده شده است. 

مضمون بيشتر است. طور جدي وارد ادبيات نشده ز بهو آيات و احاديث هنو استبسيار كم مورد استفاده قرار گرفته  عربي در سبك خراساني و اصطلاحات هاواژه
پادشاهان و فرمانروايان در اين دوره توجه بسياري به شاعران  و اندرز بوده است. توحات پادشاهان و گاه پندفشرح ، مديحه ،اشعار اين سبك، وصف طبيعت

كردند و معني دارد. شاعران اين سبك از اصطلاحات عرفاني استفاده نمي بيني بسياري وجودداشتند و به همين دليل در آثار اين دوره اميدواري و خوش
كردند و توجه بسياري به مسائل واقعي داشتند. تكرار افعال و كلمات در اين دوره عيب پردازي دوري ميها از خيالها بود. آنظاهري كلمات، مورد نظر آن

بردند، مانند: به كار كار ميدر نثر حرف اضافه را قبل و يا بعد از اسم بهكردند. ر كلمات و افعال دوري ميهاي بعد از تكراكه در دورهدر حالي شده،محسوب نمي
  كردند. استفاده مي» اينجا«به جاي » ايدر«و » در«به جاي » اندر«اندر. و از كلماتي مانند 

 توان به شاعران زير اشاره كرد:مي خراسانياز صاحبان سبك 
 ،، منوچهري دامغاني، ناصرخسروسيستاني ، فرخيبلخي عنصري وسي،تشهيد بلخي، ابوشكور بلخي، كسايي مروزي، دقيقي ابوالحسن  ،رودكي، فردوسي

فخرالدين اسعد گرگاني، مسعود سعد سلمان، امير معزي و منجيك تذيرم.  
 دام سبك ادبي ايران است؟باشند، نام ديگر كمي» قصيده« اشعار اين سبك بيشتر كه »سبك تركستاني« :11مثال  

  بازگشت ادبي) 4  سبك هندي)3 سبك عراقي)2  سبك خراساني)1
 :سـبك  « از خراسان و ماوراءالنهّر بوده است و به همين دليـل بـا نـام   سبك اند. آغاز اين نيز ناميده» سبك تركستاني«را » سبك خراساني«»  1«گزينه  پاسخ

  هاي قطعه، غزل، رباعي و مثنوي نيز گفته شده است.باشند. در اين دوره اشعاري در قالبمي» قصيده«سبك بيشتر اشعار اين شناخته شده است. » خراساني
 

  سبك عراقيـ 2
مورد استفاده  بيشتر »غزل«شعري قالب ،عراقي در سبك تا قرن نهم هجري رواج و ادامه داشته است. آغاز شده است و هجري سبك عراقي از قرن ششم

جاي خود را به لطافت و  تشبيهات و تعبيرات و  موجود در سبك خراساني، در اين دوره سادگي و رواني و استحكام است.شده  قصيده گزينجاي ه وقرار گرفت
ز واژگان عربي را افزايش پيدا كرد و حتي برخي استفاده اهاي عربي واژهدر سبك عراقي، كاربرد  است.ه كنايات زيبا و تازه و در عين حال دقيق و باريك داد

ت و شاعران به بيان احساسات شخصي آميز را گرفمضامين اخلاقي و تربيتي و پند و اندرز جاي مدايح مبالغه اين دوره در شمردند.افتخار و برتري مي
 شعر اين دوره وارد در يعرفان صوفيانه وافكار  است.خويش پرداختند. همچنين از قرن ششم به بعد، سرودن اشعار مذهبي در مدح اولياي دين رواج پيدا كرده 

است. در قرن ششم، شعر عرفاني را به اوج كمال رسانده » عطار«اشعار طور جدي مضامين عرفاني را به شعر وارد كرد.اولين كسي بود كه به» سنايي غزنوي«شد. 
آغازگران سبك از  »الدين اصفهانيجمال« و» سيد حسن غزنوي«، »ونيابوالفرج ر«  دانند.را شاهكار آثار عرفاني مي» مثنوي مولوي« در »مولوي«اشعار 

   توان به شاعران زير اشاره كرد:از ديگر صاحبان سبك عراقي مي .روندشمار مياز نمايندگان اين سبك به» حافظ« و» سعدي« عراقي و
 انوري، خاقاني، قطران تبريزي و نظامي گنجوي.

  ـ سبك هندي3
نام گرفت. » سبك هندي«به همين دليل اين دوره  كوچ كردند؛ دربار گوركانيان هندگو به علت عدم توجه پادشاهان صفوي به رسيشاعران پااي از عده

آغاز شد و تا قرن  از قرن نهم هجري اند. سبك هندينيز ناميده» سبك اصفهاني«اين سبك در ايران، هندوستان، و افغانستان رواج داشت و برخي آن را 
  رونق داشت. سيزدهم 
از  طوري كهاند، بههاي غزل اهميت بسيار دادهتك بيتمورد استفاده قرارگرفته است. شاعران اين دوره به تك بيشتر »غزل«شعري قالب ،هندي در سبك

 ،تعبيرات كاربردنروي در بهدهزيا ،اين دورههاي از ويژگي .اندالمثل پيدا كردهاغلب صورت ضرب وهاي نغز و دلاويزي برجاي مانده بيتياين سبك تك
 افزايش پيدا كرد. و الفاظ بازاري و عاميانه هاواژهاست. در سبك هندي، كاربرد تركيبات و معاني پيچيده و دشوار  ،كنايات ظريف و دقيق و باريك ،تشبيهات

 كردند. را با دقت خيال و احساساتي رقيق همراه ميشاعران سبك هندي توجه بسياري به مضامين بكر و تازه در هر بيت داشتند و معمولاً مضامين 



 
  

175  فرهنگ، هنر و ادبيات ايران و جهان  ارشد كارشناسي يكرتبه مدرسان شريف 

 و بيدل دهلوي از شاعران سبك هندي بودند. طالب آملي، صائب تبريزي، عرفي شيرازي، كليم كاشاني

 صاحب كدام سبك ادبي ايران هستند؟» سعدي«و » حافظ«معروفي چون » سرايانغزل« :12مثال  
  سبك اصفهاني) 4  يسبك عراق) 3  سبك خراساني) 2  سبك هندي) 1
 :سـبك  «نام ديگر  » سبك اصفهاني« .اندكه آن را به اوج رسانده روندبه شمار مي »عراقي سبك«از نمايندگان  »حافظ« و» سعدي«»  3«گزينه  پاسخ

  است كه در ايران، هندوستان و افغانستان رواج داشت.» هندي
 

 ؟نيست» هنديسبك «صاحبان كدام يك از  :31مثال  
  ابوالفرج روني) 4  صائب تبريزي) 3  عرفي شيرازي) 2  كليم كاشاني )1
 :را» ابـوالفرج رونـي  «باشند. مي »هنديسبك «از صاحبان و بيدل  طالب آملي، »صائب تبريزي«، »عرفي شيرازي«، »كليم كاشاني«»  4«گزينه  پاسخ 
  اند.دانسته» سبك عراقي«آغازگران از يكي 

 
  ـ بازگشت ادبي4

هاي خراساني و عراقي را مورد توجه روي در پيداكردن مضامين بكر و تازه، جمعي از شاعران و سخنوران را بر اين عقيده داشت كه بهتر است سبكزياده
دبي از سبك بازگشت ا نام گرفت. »بازگشت ادبي«انجمن ادبي تشكيل دادند و اين دوره  دوباره قرار دهند. اين سخنوران  در شهرهاي اصفهان و شيراز

هاي خراساني و عراقي شعر در اين دوره شاعران بر مبناي سبك اواسط قرن دوازدهم هجري آغاز شد و در دوران قاجار بسيار مورد توجه قرار داشت.
  اند.سرودند و بسياري از شاعران قرن دوازدهم و دوره قاجار در قالب قصيده و به سبك خراساني شعر گفتهمي

  است:بندي شده دو بخش اصلي تقسيم دوره بازگشت ادبي به
، سبك عراقياي است كه از اواسط قرن دوازدهم هجري آغاز شد و تا اوايل قرن سيزدهم ادامه داشت. در اين بخش، سخنوران بيشتر از ـ بخش اول، دوره

  د.سرودنكردند و غزل، قصيده و مثنوي ميهاي ششم، هفتم و هشتم هجري پيروي مييعني گويندگان قرن
اي است كه از اواخر نيمه اول قرن سيزدهم آغاز شد و تا عصر حاضر ادامه يافته است. در اين بخش، سخنوران علاوه بر آنكه به آثار ـ بخش دوم، دوره

سخنوران از  را پديد آوردند. سبكي مخلوطكردند و پيروي مي سبك خراسانيهاي ششم، هفتم و هشتم هجري توجه داشتند، بيشتر از گويندگان قرن
وصال شيرازي، عبدالوهاب نشاط، سروش اصفهاني، فروغي بسطامي، قاآني شيرازي و  اشاره كرد: شاعران اين توان بهمي دوره بازگشت ادبي
  الشعرا.محمودخان ملك

  هاها و آرايهقالب
  »كند.مقفي تعريف مي در عرف منطقي كلام مخيل و در عرف متأخران كلام موزون«شمس قيس رازي شعر را  تعريف شعر:

  هاي شعريقالب
  مثنوي

عبارت ديگر شعري است كه  به ها و مطالب طولاني مناسب است؛تاناي جداگانه دارد و براي سرودن داسمثنوي، قالب شعري است كه هر بيت آن قافيه
الحقيقه سنايي، مثنوي مولوي، بوستان سعدي، قةحدیسه نظامي، هفت اورنگ جامي، قافيه در دو مصراع هر بيت وجود دارد. شاهنامه فردوسي، خم

  هاي معروف هستند.الطير عطار از مثنويمنطق
  قصيده

بيش از پانزده  اند و تعداد ابياتش معمولاًقافيههاي زوج آن هم. قصيده شعري است كه مصراع اول و مصراعاستدر لغت، قصيده به معناي مقصود و قصدشده 
ل اجتماعي، اعتقادي، ئبيت هم وجود دارد. قصيده براي موضوعاتي مانند مدح و ستايش يا نكوهش، پند و حكمت و يا مسا 2هايي تاقصيده .بيت است

  ند از: ادهنده قصيده عبارتاست. بعضي از اجزاي تشكيل ديني، عرفاني و سياسي استفاده شده
  ها تغزل ندارند.نامند. برخي قصيدهاست را تغزل، تشبيب يا نسيب ميهمراه عشق يا توصيف طبيعت  لمثاميني مقدمه قصيده كه با مض ـ تغزل يا تشبيب:1
باشد. درآمد به اصل مقصود قصيده ميتخلص در قصيده به معني گريز زدن و منتقل شدن از پيش ميان تغزل و تنه اصلي قصيده است. رابط ـ تخلص:2

  يعني آوردن نام و شهرت شعري شاعر در شعر متفاوت است.، »تخلص« اين تخلص با معني ديگر
  عرفان و حكمت و ... و اندرز،مقصود اصلي شاعر است با محتوايي چون مدح، رثا، پند  ـ تنه اصلي:3

  گويند.مي» مقطع« و بيت پاياني را» مطلع« بيت اول قصيده و يا غزل را
  قطعه

گويي بخش يا قسمتي از يك قصيده  كه قطعهدليل آن پند و اندرز است. به مضمون قطعه غالباً اند.قافيهمه هاي زوج آنشعري است كه مصراع قطعه قالب
  اند.سرايان معروفاند. انوري، ابن يمين و پروين اعتصامي از قطعهاست، آن را قطعه ناميده
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  فصل چهارم 

  »ادبيات جهانتاريخ «

  ادبيات كهن جهان ):1درسنامه (  
  

  النهرين)(بين بابلي ادبيات آشوري و
 وها ، آشوريهابابلي ها،مصري شاملو  كردندفرات زندگي مي دجله و هاي رودخانه نيل وكرانه كه دردانند مربوط به مردمي مي ادبيات جهان را ترينقديمي
  رود.شمار ميها بهيكي از اركان ادبيات آن» اسطوره«باشند. اين مردمان در ادبيات كهن جهان نقش بسيار مهمي داشته اند و مي هاايراني

ه قرن را ميان دوره طلايي ادبيات آشوري ـ بابليعهده داشتند. النهرين را بر هايي رهبري بينرهيك در دوها دو قوم قدرتمند بودند كه هريها و بابلآشوري
رار داشت كه شامل موضوعاتي هايي به خط ميخي قنوشتهاي بزرگ بنا نهاده بود كه در آن خشتكتابخانه »پالبانيآشور«اند. هفتم قبل از ميلاد دانسته

اي قصه شناسانراد بود. باستانو او ي عاميانه، تاريخ نبردها، آوازهاهاها، اسناد رسمي، اساطير، حكايات، سرودهاي نيايش، امثال و افسانهگزارش مانند
با هم ازدواج » قيس«و » ليلي«است. اما در قصه بابلي، » ليلي و مجنون«، يعني داستان »الملوحابنقيس«اند كه شبيه قصه عاشقانه را روي كتيبه بابلي يافته

  تعلق دارد.  قصه به ادبيات قرن ششم ق.م بابلكنند كه گفته شده كه قصه پاياني واقعي دارد. اين مي
و گاه  خداي ماه »سين«نام دارد كه الهه عشق، جذابيت جنسي و جنگ بود. او دختر  »عشتَر«يا  »ايشتر«النهرين معروف در اساطير بين گانهيكي از ال

نام داشت به  »دوموزي«يا  »تموز«اش كه شدهبود. در افسانه بابلي او در جستجوي معشوق كشته »شمَش«خداي آسمان بود. ايشتر خواهر  »آنو«دختر 
  ناميدند.مي »اينانا«ها او را جهان زيرين رفت و پيروزمندانه به زمين برگشت. سومري

  ناميدند.مي »اُتو«ها او را بود و سومري خداي ماه »سين«خداي خورشيد و داور زمين و آسمان بود. او فرزند  »شَمش«در اساطير بابلي و آشوري، 
  مشحماسه گيلگَ ـ

. پردازدمياش براي گريز از مرگ كردن معناي زندگي و تلاش بيهودهماجراي جستجوي انسان براي پيدابه ق.م.  2000سروده حدود  مشاسه گيلگَحم
 يك سوم وجودش ايزدي و دوو كاهني از شهر اوروك كه موجودي فناپذير است. او  »نينسون«اي به نام خدا، فرزند الههقهرماني است نيمه »گيلگمش«

او  .نمايداي كه او را مردي بزرگ در پهنه دانش و خرد معرفي ميگونهبه ،شودهاي قهرمان آغاز ميسومش انساني است. حماسه گيلگمش با ذكر كارها و پيروزي
 .گذاردجستجوي جاودانگي ميبراي ني و پا در سفري طولا كندمياو را بسيار منقلب  گيلگمش دوست صميمي »انكيدو« گبيني كند. مرتوفان را پيش ستهتوانمي

 كند.اي ثبت مينوشتهرا بر گل آنچه بر او گذشته استگردد و به خانه بازمي ار در جستجوي جاودانگيها و نبردهاي بسيدر نهايت پس از تلاش
345هفتم ق.م شاملقرن روايت كهن اين منظومه در ميانه   در پال در نينوا قرار داشت. آشورباني در دوازده لوحه بزرگ در كتابخانهكه  است بيت بوده

15تنها حال حاضر   3بر حدود طور كامل يا ناقصهب منظومه بيت از آن     برخي از اين  .مانده استقيبا سالم يا شكستهصورت بهمختلف  لوحه
  .باشدميكدي آي و برخي به بابلي قديم و حتي شماري به به سومرها لوح

 است. ايزدبانوي آفرينش و آفريننده انكيدو )Aruru( آرورو

  كه كنايه از انسان ابتدايي است. اما جانورخوي وجودي است توانمندداشت. او مكه سرشت انساني است  ل و روان ايزداناي از گآفريده )Ebaniيا   Enkidu( انكيدو
در آن » ارنينا«او نگهبان جنگل سدري است كه  ) يكي از ايزدان طبيعي به اعتقاد مردم عيلام، آناتولي و يا سوريه بوده است.Khumbaba( م به بهخو

  شود.خورد و كشته ميكند، او از گيلگمش و انكيدو شكست ميزندگي مي
دادگي او به دانستند. در بخشي از منظومه، داستان دلمي ها و نگهبان شهر اوروكالهه آسمانرا  است و او ايشتار الهه نام سومري )Irnina( ارنينا

  است. گيلگمش آمده
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 باشد.مي در جنوب بابل و دهوبق.م  2300مربوط به  كه است شهر قديم سومري) Uruk( اوروك
  بوده است.ها و خداوندگار تارك آسمان ) ايزد سومري، پدر خدايان Anu(  آنو
  تمتياافسانه  ـ
كه با  باشدمي پدر عالم اولين  ،»آپسو« مادر عالم و اولين، »تيامت« درباره است. اين افسانه اشعاري در وصف آفرينش جهانمجموعه » تيامت افسانه«

پس  خداي شهر بابل و رقايزد رعد و ب ،»مردوك«و  هيعني اقيانوس، در آغاز پدر همه چيز بود Apsuآپسو خدايان را تشكيل دادند.  سلسله اولينهمديگر 
 كشد.مي شود و او رامي پيروزبر الهه تيامت  او .وري بابل در رأس خدايان قرار گرفتتاز تشكيل امپرا

 آداپا و باد جنوب ـ
باد جنوب را هاي حال خشم، بال در است كه درباره ماهيگيريپديد آمده است و  ق.م 1500حدود اي است كه در افسانه عاميانه »آداپا و باد جنوب«

 كند و موفق شود. دفاع  خوبي از خودتواند بهميشود و خوانده مي »آنو«به درگاه ايزد بزرگ  شكند. اومي
 سرودها و دعاهاي بابلي ـ
ست تا راه راست را جز تو خدايي ني«، »بر من رحمت آور« ، مانند: اشعارهستندهاي گوناگون تاريخاند، داراي جا ماندهكه به» سرودها و دعاهاي بابلي«

 ».نوري از بهشت« و» نشان دهد

 ؟نيستالنهرين) (بين بابلي ادبيات آشوري ويك از آثار مكدا :1مثال  
  حماسه گيلگمش) 4  آداپا و باد جنوب) 3  كتاب مردگان) 2  تمافسانه تيا) 1
 :كتـاب  «باشـند.  النهرين) مي(بين بابلي ادبيات آشوري ومانده از باقي از آثار» و حماسه گيلگمش آداپا و باد جنوب، تمافسانه تيا «»  2«گزينه  پاسخ

  ها است.آن» ادبيات مذهبي«اي از ان كهن و نمونهترين متون مصرينامه) يكي از مهم(مردهيا » مردگان

  
 تلفيقي از كدام تمدن كهن است؟» حماسه گيلگمشن« روايت: 2مثال    

  ) آكدي ـ آشوري4  ) سومري ـ آكدي3  النهرين) ايران ـ بين2  ) آشوري ـ بابلي1
 :ترين متون مرتبط بـه  النهرين شكل گرفته است. قديمياين حماسه از آثار كهن ادبيات دوران تمدن باستان است كه در منطقه بين  »4«گزينه  پاسخ

  د است.هاي آكدي، بابلي و آشوري موجوهايي به زبانآن به زبان سومري است. از اين حماسه نسخه

  ادبيات مصر
 باشد. اولينها مينوشتههاي سنگي و پاپيروسها، لوحستونمانده است مربوط به اهرام، مقابر،  بيشتر آثار ادبي كهن مصريان از بين رفته است و آنچه باقي

مربوط  ،هايي كه تا امروز يافت شده استنوشته اام وجود آمدبهها سنگروي بر  بوده است كه سال پيش از ميلاد 6000حدود  هاي مصري، مربوط بهنوشته
 Rosetta( »لوح روزتا« را شناسايي كند و »هيروگليف« توانست خط فرانسوي» امپوليونشژان «از زماني كه  .باشدمي .ق.م 200تا  3700 به حدود
Stone ،ه شدمصري گشود كهنراه براي شناخت ادبيات ) خوانده شد.  

صورت شير، دايان و پدر شاهان بود. رع را بههه آسمان بود و پدر خال »نوت«ي خورشيد و آفريننده جهان و انسان بود. او پسر ، خدا»رع«در مصر باستان 
يا » اسفنكس«گاه با پيكري تركيبي از سر انسان و بدن شير كه  و كردند كه معمولاً قرص خورشيد را بر بالاي سر داشتگربه و شاهين مجسم مي

يكي از خدايان » آمون«كرد. بعدها اين موجود كه مذكر و نماد رع بود، اغلب فرعون فرمانروا را مجسم مي شد.شد، نشان داده مييده مينام» ابولهول«
را  »موت« ن، ايزدبانويي به نامآموپرستيدند. » ن ـ رعآمو«با عنوان  آن را يكي دانستند و» رع«مصري كه خداي زندگي و باروري در منطقه طيوه بود را با 

  بود.» پسر رع«شدند كه به معناي ناميده مي »رامسس«هاي مصر، شد. برخي از فرعون خداي ماه »خُنسو«به همسري برگزيد و صاحب فرزندي به نام 
هاي ته شد و تكهكش »ست«به دست برادرش  بود و» ايزيس«آسمان بود. او همسر ، »نوت«، زمين و »گب«خداي جهان زيرين و فرزند ارشد  اُزيريس:

  تاج سفيد نماد اوست. . او دوباره توسط همسرش زندگي يافت و فرمانرواي جهان مردگان شد.ه شدبدنش در چهار گوشه زمين پراكند
  و ارزش اخلاقي شد.  سپس مظهر پاكي الهه طبيعت و باروري بود وبود. او » هروس«و مادر » ازُيريس«، آسمان، همسر و خواهر »نوت«و  ، زمين»گب«دختر  ايزيس:

ها عقيده داشتند او در جريان كرد و مصريصورت انساني با سر شغال تجسم پيدا ميها بود. اغلب بهو خداي گورستان »اُزيريس«پسر  آنوبيس:
  كند.كردن از جسد نگهباني ميموميايي
  شد. ي زميني هروس تلقي ميبود. او فرمانرواي آسمان بود و فرعون تجل» ايزيس«و » اُزيريس«فرزند  هروس:

  شكست خورد. پسر اُزيريس» هروس« اما از  شتو آشوب بود. او ازُيريس را كو خداي شر  »اُزيريس«برادر  ست:
  ليم پتاح حوتپاتع -
 نوشته شده و ومار پاپيروسيبر طمصريان است. اين تعاليم » ادبيات حكمي«اي از ، نمونهدانندمي ترين كتاب جهانكهنآن را  كه »حوتپ ليم پتاحاتع«

 است.  مسائل رايج در جامعه بينانه كه در موردهاي روشناي از انديشهباشد. مجموعهميق.م  2500متعلق به حدود 
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   نامه)(مرده كتاب مردگان-

 بيان چگونگي رسيدن آن مضمون اصلي و استها آن» ادبيات مذهبي«اي از و نمونه ان كهنترين متون مصرينامه) يكي از مهم(مرده» كتاب مردگان«
    شود.ميهاي نيايش و احكام و دعاها و شامل سرود به زندگي جاويد است انسان

  .»آواز براي نفر حوتپ« و »نتفاسرود جشن «:  هاي نيايش مشهور مصريانسرود از ديگر

 هاي عاميانهقصهاولين  ـ

هاي جادوگران، ارباب و برده، محكوم، قصه تصرف يافا، شاهزاده«ند از: اعبارتها قصهاي از اين نمونه است. مانده جاكهن به مصريان از هاي عاميانهقصه اولين
    ».داستان ستناو ملوان كشتي شكسته   ،حكايت دو برادر ،ههتبعيد سينو

  يار، تنها نفس توستاي  ـ
  مانده است.توجهي از مصريان باستان باقييان كهن است. اشعار عاشقانه قابلرمص» اشعار عاشقانه ادبيات و«اي از نمونه »اي يار، تنها نفس توست«
  اور ـ حماسه پنتا ـ
 درباره اين حماسه. استمانده از ادبيات حماسي كهن مصر تنها نمونه دقيق باقيو مصريان  »هاي حماسيمنظومه« اي ازنمونه »اور ا ـپنت حماسه«

  است. »تيهاح« باستان بر قوماز فراعنه مصر  »رامسس دوم«پيروزي 

 92(هنرهاي تصويري ـ سراسري    كدام حيوان با آنوبيس، نگهبان قبور در ارتباط است؟: 3مثال(  
  ) مار4  ) شاهين3  ) شغال2  ) سگ1
 :كه اين( سگ وحشييا  شغالواره بوده است. آنوبيس با سر مانند ديگر ايزدان مصري، آنوبيس هم صورت حيواني داشته و هم انسان  »2«گزينه  پاسخ

بودن جانور مدنظر بوده است. شايد خوارگوشت كه مشخص است اين است كهت آنچه شد. به هر صورمشهود نيست) تصوير مي ،كدام مورد دقيق است
ساني صورت سگ به اين قرينه دست يافته باشند. به هر صورت او اكثراً به مومياييا با مصريان باستان از مشاهده اين قبيل جانوران در كناره صحرا و رابطه صحر

  .كاملاً شبيه انسان به تصوير كشيده شده است )دوسابيدر  رامسس دومسان و سياه و در موارد معدودي (معبد اي با سري سگوارهرنگ يا انسانسياه

 
 91(هنرهاي پژوهشي ـ سراسري   اي بودند؟ شدند و داراي چه مشخصهترتيب چه ناميده مياور مصريان ايزدبانوي آسمان و ايزد زمين بهدر ب: 4مثال(  

  چسبيدههمـ گب، خواهر و برادر به) نوت 1
  قوش و انساني با سر شاهين (Amenophis)ـ آمن اوفيس ) هوروس 3

  ـ كاهني با اورنگ پادشاهي، به شكل اسفنكس هوروسـ ) آمن اوفيس 2
   (گردونه) مثلث (هرم)  ـ نوت، دايره ) گب 4

 :زاد گب بود. گب ايزد زمين و پايگاه مادي جهان بود.ها) است كه او خواهر همگانه مصر باستان (هليوپوليتاننوت از ايزدان نه  »1«گزينه  پاسخ 

 

 92(هنرهاي تصويري ـ سراسري   در تمدن مصر باستان متعلق به چه كسي است؟ كوب و تاج سفيد نمادهاي سلطنتي عصا و خرمن: 5مثال(  
  ) اوزيريس4  ) توت3  ) نوت2  ) هوراس1
 :ايزد زندگي پس از مرگ در اساطير مصري است.»اوزيريس«كوب و تاج سفيد از نمادهاي عصا، خرمن  »4«گزينه  پاسخ ،  
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  هاي شرقتمدن ):2درسنامه (  

  ادبيات هند
  

تا پيش از  درآميختند. منطقه هاي آنبا بومي و شمال غرب به هندوستان مهاجرت كردند اقوام آريايي از اي ازدسته ،ميلاد سال قبل از 2000حدود  در
اند. ار كهن داشتهها در ادوار پيش از تاريخ، تمدني بسياما آن ها در دست نيستاطلاع دقيقي از تاريخ و تمدن آن روزي داريوش هخامنشي بر آن منطقهپي
  وجود آورد.ها تحولات بسياري بهدر اعتقادات آن )ق.م 483تا  563(  »بودا«

 هاهند شمالي و سپس در ديگر مكاندر  اما از قرن اول ميلادي كردندميمجسم » شير«در اوايل گسترش آيين بودايي، او را با نمادهاي مختلف مانند 
  تجسم انساني او معمول شد. 

  واصل خواهد شد.» نيروانا«خرد و دانايي به مقام  با جوهركه است كسي  »بدي ستوه«بودايي در آيين
خداي » ويشنو«خداي خالق، » برهما«دهند. تثليث هندويي (تريمورتي) را تشكيل مي »شيوا«و  »ويشنو«، »برهَما«سه خداي » هندو«در كيش 

  د از آن است. خداي انهدام و احياي بع» شيوا«خيرخواه و محافظ و 
حماسه «آيد. افسانه زندگي او در شمار ميعشق و نابودكننده اندوه و رنج بهدر عصر سوم جهاني است. او مظهر خوشبختي و » ويشنو«تجلي  »كريشنا«

   .آمده است» اراتاهمهاب
  شود.شناخته مي» مايا«و وهم با نام » آتمن«در هند حقيقت مطلق با نام 

 اي دارند؟چه وظيفه ترتيببه» ويشنو«و » برهما«هند، در اساطير : 6مثال   
  ) آفرينش و محافظت كائنات1
 ) نظارت بر نظم كائنات و انهدام گيتي3

 ) محافظت كائنات و آفرينش2
  ) خردورزي، نظارت بر حركت و نظم كائنات4

 :شـود،  چشم نقش زده مـي صورت زني با سه دهند. شيوا كه بهشيوا، ويشنو و برهما سه خداي هندوها (تريمورتي) را تشكيل مي »1«گزينه  پاسخ
ل خداي فنا و هلاكت و نيز خداي تولد و تناسل است. ويشنو، ايزد خيرخواه و محافظ در دين هندو است و نقشش در هنر هندي اغلـب بـا لوتـوس (گ ـ   

  كنند.ت پادشاهي با چهار سر نقش ميشود. برهما نيز خداي خلقت و آفريدگار كل است كه او را به صورنيلوفر) همراه مي
  

 91(هنرهاي تصويري ـ سراسري  شوند؟ترتيب چه ناميده ميهند (ودانتا) حقيقت مطلق و مظاهر تخيلي (وهم) به در فلسفه: 7مثال(  
  ) آتمان ـ مايا2  ) مايا ـ آتمان1
 )dharmaدارما ( ) ـadharma) ادارما Pramana(  4)) كارما ـ پرامانا (3

 :عقايد پيـروان ايـن    پردازد. رهايي در اين مكتب نيل به حقيقت روح خداوندي است. بر پايهودانتا مكتبي است كه به بيان وحدت وجود مي  »2«گزينه  پاسخ
ان يك روي سكه، آفرينش و يا مكتب روح خداوندي در همه جا جاري است و درك كثرت ناشي از جهالت حاكم بر روح انفرادي (آتمان) است. در نگاه بعضي متفكر

  توهم آفرينش مايا است. مايا مفهومي پيچيده است كه به افسون و جادو اشاره دارد.
 

نيروي خلاقه و » واچ«يا » ساراس واتي«اند: يسم، براي سه خداي اصلي، سه الهه در مقام همسر و نيروي خلاقه (شاكتي) پديد آمدهدر دوران متأخر هندوئ
  .نيروي خلاقه و همسر شيوا» كالي«يا » دورگا«و » اوما« نو؛نيروي خلاقه و همسر ويش» رادها«يا » شري لاكشمي« ؛همسر برهمن

در هند پديدار شد. اين آيين مبتني بر اصل باروري زن و وصلت نيروهاي مذكر و مؤنث بود. در قرن ششم تنَتريسم در » تنَتريسم« در قرن چهارم ميلادي
تأثير قرار داد. پرستش الهه مادر كه لاقيات، هنر و ادبيات هند را تحتن و هند رسوخ كرد. اين آيين، مراسم عبادي، فلسفه، عرفان، اخهاي بودايي چيآيين

آمد و مفاهيم پيچيده و رمزآميزي از عشق در» مادر الهي«تنَتريسم به صورت يكي از باورهاي كهن مردم بومي سرزمين هند و آسياي باختري بود، در 
روش استفاده ماديات براي رسيدن به معنويات است. اين آيين مقام زن را بالاتر از مرد  »تانترا«عبارت ديگر . بهجسماني و آميزش جنسي با آن آميخته شد

 داند، البته مراد برتري اجتماعي نيست، بلكه حالت روحاني و سطح آگاهي بالاتري براي زن قائل است.مي
 بخش مذهبي و به دوهمچنين ادبيات هندي  نگارش يافته است.» ريتكنساس« يعني ،ترين زبان آرياييكهنبه  ن هندبخش ادبيات كهبيشترين 

 شود.غيرمذهبي تقسيم مي
  مذهبي آثار ـ

هاي (كتاب »انهوداهاي چهارگ« در د،نباشكه منظوم مي ترين آثار ادبي مقدس هنديكهن .است موجود نثر و صورت شعربهادبيات كهن هند مذهبي  آثار
  ند از: اعبارت هاي چهارگانه. ودابه معني دانش است» ودا«واژه هستند. دانش) 

مشخصي ندارند. مذهب غالب در  بيشترشان هويتكه  طبيعتسرود نيايش در ستايش خدايان گوناگون  1028است مشتمل بر  ايمجموعه »وداريگ«ـ 1
سرود «ترين شعر اين مجموعه برجسته. باشدميذات جاوداني به، يعني ايزد قائم»برهما« شتصلي پرسو موضوع ا وحدت وجودي هندوستودا آيين ريگ

  نام دارد. »آفرينش
 . باشدمي وداو بيشتر تكرار سرودهاي ريگ است شامل مناجات و آداب مذهبي »هاكتاب آهنگ« يا »وداسام«ـ 2
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 .وداستآداب مذهبي و تكرار ريگ ت،مناجا مشتمل بر »هاكتاب نيايش«يا  »ودايجور«ـ 3
 باشد.مي تر از سه وداي ديگردجدياين كتاب ويژه طلسمات، وردها و جادوگري است. هشامل سرودهاي نيايش، ب »وكتاب جاد«يا  »وداثروا« ـ4
 آثار نثر مذهبي كهن هند  ـ

  اند.دانسته ين نثر هنديتركه آن را كهن باشدمي شامل تفاسير سرودهاي نيايش و مراسم مذهبي برهمانا
  .ثير گذاشته استأبر امرسون و شوپنهاور ت هاي فلسفي است. اوپانيشادهاشامل آيين برهمن است و داراي انديشه اوپانيشادها

  غيرمذهبي آثار ـ
  هاي حماسيمنظومه ـ1
2حدود شامل بلندترين منظومه حماسي جهان است و» مهابهاراتا«  حكومت  ري است بر سنبرد ،اين منظومهموضوع باشد. كتاب مي 18در بيت  هزار

  .معني نماينده خوبي به »پاندوها« و معني نماينده بدي به »كوروها« شمالي بين هند
 است.» سيتا«مربوط به زندگي راما و همسرش  »راما«سرگذشت به معناي  »رامايانا«
   هانامهنمايشـ 2

 هاينامهست، تكيه دارد. نمايشهاي از مراسم مذهبي و ديني آنكه جزئ ست و بر رقصهاز لهجهو مخلوطي ا ندي تركيبي از نظم و نثرهاي همهنانمايش
 »ه گلاراب«باشد. هاي هندي مينامهموضوع اصلي نمايش »دوستي«و پايان خوشي دارد.  مير خبري نيستوها از مرگدر آن هندي از تراژدي خالي است و

  نامه كهن هندي هستند.دو نمايش »انگشتريِ تقدير«و 
   هاقصه ـ3

 اند. هاي هندي دانستهد را قصهنهاي گوناگون وجود داراي كه در سراسر جهان به شكلهاي عاميانهبسياري از قصه أمنش
  هاي بودا و اوايل زندگي اوست.ا درباره ولادتهباشد. اين داستان. ميق.م 300حدود  هاي تخيلي مربوط بهاي از داستانمجموعه »هاجاتكه«
باشد. اين كتاب مجموعه . ميق.م 300حدود مربوط به  )ناميده شده است» دمنهوكليله« در ايران ترجمه آن به فارسي(» كتابپنج«يا  »پنجه تنتره«

  شود.حيوانات بيان مي قولِهايي به زبان سانسكريت است كه از داستان
  هاي هندي هستند.از جمله قصه »هفتاد طوطي«يا » شوكاساپتاتي« و »هاي نيكوكتاب پند«يا  »هيتو پادشاه«
  اشعار غنايي ـ4

  ند از:اعبارت اين اشعارپيشوايان 
  نام دارد. (قاصد ابر)» مگادوتا«ميلادي) اثر او  500تا  350حدود ( »كاليداسا«
  پردازد.مي »كريشنا«ورزيگونه كه عشقكه شعري غنايي و درام است(آواز گله گاو)  »ينداوگوا يتگ« او ترين اثرمهم ميلادي) 1200(حدود »ديوااجاي«

  ادبيات چين
  

 ،تائو ، كنفوسيوس«هاي چهارگانه با آئين و است »هانامه نامه ونمايش، قصه شعرغنايي، تاريخ، فلسفه،« شامل و است گسترده ادبيات چين باستان بسيار
   ي دارد.بستگ» مسيحيت بودا و

  سفه معروف چين باستانفلا
   ق.م ) 531تا  600( حدود » تزوـ لائو «يا  »تسهـ  لائو«

ليستي و ئاآيين ايد( »تائوئيسم«بنيان  اين كتاب .اندنسبت داده را به او »شيوه زندگي« يعني ،»جينگـ د  ـ تائو  « فيلسوف و حكيم چيني است. كتاب 
  است. )است» عمل« يا نفي  عمليانفعالي چيني كه مبتني بر بي

   ق.م ) 479تا  551(  »تزوـ فو كونگ«يا  »كنفوسيوس«
بازگشت به حكمت  رود.شمار ميترين رهبر ديني چين بهبزرگ مدار برجسته چيني است وفيلسوف و سياست وا  اند.دانسته گذار ادبيات چينيبنيان او را

 نام دارد كه» پنج كتاب كلاسيك«  او در گردآوري حكمت باستاني چين بود. تلاش كنفوسيوستعاليم  ها از اساسپيشينيان و پيروي كردن از فضايل آن
كتاب «، »نامهآداب«، »كتاب تحولات«توان هاي مهم فلسفي چين باستان مياز كتاب آوري شده است.جمع .ق.م 500 حدود وسيله خود كنفوسيوس در به

  را نام برد. »گفتارها و گفتگوها«و » ه بهار و خزانناماساس«، »هاكتاب چكامه«، »تاريخ
  شاعران معروف چين باستان ـ

 در شعر متداول هجاييابيات هفت .م 600چهار يا پنج هجا داشت. پس از  معمولاًو  طول ابيات متفاوت با دار بود) قافيه.م 600كهن چيني (قبل از  شعر
  را نام برد.» وانگ چي«و » ينتائوچي«، »لينگ ليو«، »وانگ تسان«، »شنگ مي«، »انچويو«توان از جمله شاعران چين باستان مي .شد

 »آني. اي استشعر خلسه«د. براي چينيان شوندر اشعار چين هميشه اختصار و غناي شعر مورد توجه است. غم و شادي و هيجانات در شعر چين مستقيم بيان نمي
  هاي چينيتاريخ و سفرنامه ـ

(كـه سـفرنامه هنـد را    » يـن فـاهي «و » پان پيائو«(پدر تاريخ چين)، » سوماچي ين«توان به نويسان معروف چين باستان مينويسان و سفرنامهخاز جمله تاري
  نوشته است) اشاره كرد.
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  ادبيات غرب باستان ):3درسنامه (  

 ادبيات يونان 

 ترين منبع ادبي ايندرباره خدايان و قهرمانان مورد توجه در يونان باستان است. كهنصورت حكايات و روايات  اي از اساطير بهيونان مجموعه ادبيات
  .شودها ديده ميجامانده از يونان باستان اشاره به اين اسطورهري از آثار هنري و صنايع دستي به. در بسياباشندمي »يودسه« و »هومر« ها آثاراسطوره

» المپيك«هاي مستقر بودند و بازي ز ميان مقدونيه و ساحل درياي اژهاين خدايان بر قله الُمپ، مكاني در مر عتقد بودند.م» خدايان الُمپي«به  يونانيان باستان
  كرونوس پدر زئوس بود كه به دست او سرنگون شد. هستيا، دمتر، هرا، هادس و پوزئيدون فرزندان ديگر او هستند.شد. ميبه افتخار اين خدايان برگزار 

خداي درياها بود و در هيئت  »پوسيدون«ناميدند. مي» ژوپيتر«رواي آسمان و زمين و صاحب تندر بود. روميان باستان او را داي خدايان و فرمانخ» زئوس«
پسري  ت.اس» هرا«و » زئوس«او پسر  خداي آتش و آهنگري بود.» هفايستوس«ناميدند. مي» نپتونوس«روميان او را و نزديكي كرده » دمتر«اسب با 

اش با ناميدند. او در كارگاه آهنگريمي» ولكانو«روميان او را  خصوص در آتن بود.گران بهمسري گرفت. او خداي كوزههرا به» آفردُيته«رو كه بعدها زشت
  كرد.هايي بودند كه فقط يك چشم در ميان پيشاني خود داشتند، كار ميكه غول» هاسيكلپ«
و پسر  خداي جنگ و سلحشوري» آرِس«يدند. ناممي» مركور«ستي و نگهدارنده مسافران، بازرگانان و راهزنان بود. روميان او را خداي نيرنگ، ترد» هرمس«
 از او انتقامي زيركانه گرفت. آرس و آفرديته، ورزيد و همسر آفرديته، هفايستوس عشق »آفرديته« كه باور و ناجوانمرد بود شر يخداي .بود» هرا«و » زئوس«

  خداي عشق هستند.» ارس«پدر و مادر 
گله و  لون خداي محافظ مسافران، شبانان،ملقب بود. آپ» درخشان«معناي به» فبُوس«بود كه به » آرتميس«ي و برادر دوقلو» لتو«و » زئوس«پسر » آپلون«

بود.  غول خداي آفتاب» هليوس«منطبق با و خورشيد  شعر و هنر، مجازات و درمان و خداي روشنايي موسيقي،گويي، محصول، خداي خرد و پاكي، غيب
حامي هنرها و خانواده و فرمانده  حكمت و خرد الهه» آتنا«ناميدند. مي» جونو«بود. روميان او را » زئوس«زناشويي و مادري، همسر و خواهر  الهه» هرا«

  ناميدند.مي» مينروا«ساخته شد. روميان او را  برايش» پارتنون«بود كه معبد مشهور » آتن«نگهبان شهر  الههطوفان بود. او 
بود.  »ميهن مادر«باروري و درمقام  الههو در آسياي صغير،  ناميدندمي» ديانا«او را  بود. روميان» آپلون«طبيعت و شكار بود. او خواهر دوقلوي  الهه» آرتميس«
زيبايي و عشق و باروري بود. گفته  الهه» آفردُيته«ناميدند. مي» وسِتا«يان باستان او را عهده داشت. رومها را بربود كه سرپرستي خانوادهآتش  الهه» هستيا«

خيزي بود. او خواهر محصول و حاصل الهه» دمتر«ناميدند. مي» ونوس«بود. روميان باستان او را » ارس«شده كه از كف امواج دريا زاده شد. او مادر 
  ناميدند.مي» كرِس«وميان او را بود. ر» پِرسفتُه«و مادر » زئوس«

 93(هنرهاي پژوهشي ـ سراسري   ترتيب به چه مقامي رسيدند؟فرزندان زئوس از اروپا به: 8مثال(  
  ) آپولودروس به مقام نگهباني آتش در كوه المپ و پرومته به مقام جانشيني كرئون1
  م پادشاهي ميسيني) برومته به مقام نگهباني آتش در كوه المپ و آپولودروس به مقا2
  ) رادامانتوس به پادشاهي كرت و مينوس در جهان زيرين به مقام داوري3
  ) مينوس به پادشاهي كرت و رادامانتوس در جهان زيرين به مقام داوري4
 :لومنه بود. ك و پسر پاپتوسپرومته مقام داوري رسيد.  مينوس به پادشاهي كرت و رادامانتوس در جهان زيرين به  »4«گزينه  پاسخ  

 

 91(هنرهاي تصويري ـ سراسري  ؟نيستكدام شخصيت اساطيري از فرزندان كرونوس : 9مثال(  
  ) هادس4  ) زئوس3  ) پوزوئيدون2  ) پرومته1
 :هرا، هادس، پوزئيدون و ترتيب هستيا، دمترها بود. حاصل ازدواج كرونوس با رئا خواهرش بههاي يونان، پادشاه تيتانكرونوس در اسطوره  »1«گزينه  پاسخ ،

  زئوس بودند. 
 

 91(هنرهاي پژوهشي ـ سراسري   ترتيب چه مقامي داشتند؟در اساطير يونان و رم پوزئيدون، هادس و زئوس به: 10مثال(  
  ـ خداي آسمانـ فرمانرواي زيرزمين ها ) فرمانده دريا1
  هااي المپ و فرمانده كوهستانـ خدها و مرتع ـ فرمانرواي جنگلها ها و جنگل) خداي رود2
  ـ خداي عقل و دانشـ فرمانرواي مرگ ) خداي چهارپايان و احشام 3
  ـ خداي خدايانـ فرمانرواي جهان مردگان ) خداي توفان 4
 :و آن جهان زيـرين يـا    شودميكشي با برادرانش بدترين سهم را برنده هادس در قرعه ها دارد.پوزئيدون بيشتر شهرت به خداي دريا »1«گزينه  پاسخ

  دنياي مردگان است. زئوس هم خداي آسمان است.
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  فصل پنجم
  »ضمائم«

  اساطير ):1درسنامه (  

  اسطوره
، (Historia) ،»هيستوريا« معرب و برگرفته از، »اسطوره« واژه است.مشخص نشده تاكنون براي اسطوره تعريف مشخص، دقيق و پذيرفتني براي همگان 

كند كه در زمان نخستين، يعني اي را روايت ميو مينوي است و واقعهسرگذشت قدسي  كنندهاسطوره نقل است. به معني جستجو و آگاهي و يونانيدر زبان 
  هاي پيراموني با امور فراطبيعي است. اسطوره تلاشي براي بيان واقعيت يبه عبارت است؛زمان شگرف بدايت هر چيز رخ داده 

  انواع اسطوره
  اند.رفتهكار ميمراسم مذهبي به وها گاهاساطيري داراي نيروي جادويي هستند و در پرستش ـ اسطوره ديني:

كه در اساطير ايران اولين كسي كه تخت و كلاه  »كيومرث«كنند، مانند كه علت خيالي عادات و اشيا را بيان ميـ اسطوره خاستگاه يا علت شناختي: 
 وجود آورده است.را به

 در شاهنامه فردوسي. »زندگي زال و رستم«شود، مانند و رمز پوشيده مي اي از رازتولد و كارهاي برجسته يك قهرمان معروف در هاله اسطوره شخصيت:

 كشد.: كه رويدادها و چگونگي جهان پس از مرگ را به تصوير مياسطوره جهان پس از مرگ
  اسطوره به اين صورت تعريف شده است: »نمادين بيان اسطوره«در كتاب 

منظـور تفسـير    كه يك قـوم بـه   شناختيطوركلي جهانطبيعي و به ره ايزدان، فرشتگان، موجودات فوقاي نمادين دربااسطوره عبارت است از روايت يا جلوه
گويـد كـه   انگيـز مـي  اي نمادين و تخيلـي و وهـم  گونهست كه در زمان ازلي رخ داده و بهبندند. اسطوره سرگذشتي راست و مقدس اكار ميخود از هستي به

  گر هستي است.اي تمثيلي كاوشيا از ميان خواهد رفت و در نهايت اسطوره به شيوه چگونه چيزي پديد آمده، هستي دارد
  اند.اي خاص پديد آمدهنورتروپ فراي، منتقد ادبي معتقد بود هر يك از انواع ادبي از اسطوره

  آمدن اسطوره:وجودهنظر دكتر ژاله آموزگار در مورد ب
    ؛جهل بشر ـ
  ؛نيافتني بشرآرزوهاي دست ـ
  ؛ف بشر؛ عدم توانايي حفاظت بشر از خودش در مقابل حوادثضع ـ
  .هاي اساطيريمايهبنـ 

 مـثلاً  ؛ابتدايي به چيزهايي اعتقاد دارنديعني در قبايل  ،هاي اساطيريمايهبن .دنشوهاي اساطيري ناميده ميمايهد كه بننقبل از اسطوره چيزهايي وجود دار
  ند از:اها عبارتمايهاين بن .دانست »هاپدر اسطوره«توان ها را ميآن .دارند كه نيروي خاصي دارد دعتقاي خاص يا زمان يا مكان خاصي ايئبه ش
  سحر
  آورد. سلطه انسان در ميالعاده جماد را تحتعبارت است از تكرار كلمات يا انجام اعمالي كه قدرت و نيروي خارق سحر

  ارد:نوع سحر اشاره د 3در كتاب خود به  »جان ناس«
  آورد.دارد)؛ يعني انسان اعتقاد دارد كه يك شيء خاص براي او خير و بركت ميرا يا فيتيشيسم (كه در زبان پرتغالي همان معناي سحر و افسون  فيتيش ـ
  ع انسان تغيير دهد.دهند)؛ زماني كه به يك فرد واسطه نيازمند است تا نيروي طبيعي را به نفست كه به روحاني هندي ميا (شمن عنواني شمنيسم ـ
  شود تا قواي طبيعي را به نفع خود تغيير دهد.كه توسط شخص انجام مي نماز باران و كردناعمالي مانند قرباني ـ
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 تابو
انـد.  اند و مردهدهخورده وي را خورغذاي نيم و افرادي رئيس قبيله تابو بوده مثلاً د؛ترسنشدن به آن و هر نوع ارتباط با آن ميست كه مردم از نزديكا چيزي

  .ه استدش هادليل ترس شديد آن افراد بوده و آن ترس موجب مرگ آن شناسي بررسي شده است كه اين بهدر واقع از ديد روان
 توتم
اند و خود و اصل ها ديدهآن با در زادوولد و خوردناند و شباهت را اند و گياهان و جانوران اطراف خود را مشاهده كردههاي ابتدايي اطراف خود را ديدهانسان

و  باشدميگياهي  و جانوري داريم كه در ايران توتمهاي گياهي اند. توتمها را ستايش كردهاند و در نتيجه آنها را سرچشمه خود دانستهها و آنخود را از آن
   گر آن است.بيان »ريواس«

  مانا
يـك سيسـتم فرمـانروايي     معتقد بـه  از اين جهتكه معتقدند در دنيا وجود دارد و  باشدمي »يكيقدرت دينام«هاي اساطيري است كه همان مايهاز ديگر بن

قدرتي ديناميك اسـت   دهندهكه نشان دانندمعادل آن را همان قدرت مولكولي و اتمي مي ،كردند. امروزهنبايد مانا را عصباني مي. اعتقاد بر اين بود كه بودند
نيست بلكه نيروي درون آن است كه مورد نظر است و آن نيرو قادر است تـا كارهـايي    ،وزدتنها بادي كه مي در مورد ايزد باد، لاًمث ؛كندكه جهان را اداره مي

  را انجام دهد. 
  گراييآنيميسم يا جان

سـم و  شوند كه فراتر از ججاني متصور ميپس براي خود  ؛بيننديا ميؤر ،روندها متوجه شدند زماني كه به خواب ميمايه زماني شكل گرفت كه انساناين بن
  رود.ها از جسم خارج شده و به جهان ديگر ميرود. پس از مرگ افراد روان آناز بدن جدا شده و جاهاي مختلف مي ،فيزيك بوده

 ميرچا الياده:اسطوره از نظر 
  دهد. طبيعي را تشكيل ميسطوره، تاريخ كارهاي موجودات فوقا ـ1
 باوران در آن شكي ندارند.اسطوره و قاً راست، درست و قدسي استاين تاريخ مطل ـ2
 آفرينش چند مرحله دارد. ،اينكه در همه اساطير و وجود آمده استهكند كه چگونه چيزي بشود و حكايت ميمربوط مي اسطوره هميشه به آفرينش و تكوين ـ3
ه به ست كا انتزاعي نيست بلكه معرفتييروني و غيراسطوره معرفتي ب هاست.يدايش آنشناخت اسطوره به معناي شناخت اصل اشيا و دانستن چگونگي پ ـ4

 مفهومي انتزاعي است.بلكه  آزمايش شود مانند علم نيست كه در آزمايشگاه و هميشه زنده است طريق آييني
  نوعي زنده است.اسطوره هميشه به ـ5
 93(هنرهاي پژوهشي ـ سراسري   اند؟اي خاص برآمدهواع ادبي از اسطورهيك از منتقدان معتقدند كه هر يك از انمكدا :1مثال(  

  ) نورتروپ فراي4  ) ميرچا الياده3  ) ميشل فوكو2  ) ارنست كاسيرر1
 :ه فرم ادبـي  هاي اساطيري هستند كاند و اساساً ادبيات همان داستاناي خاص برآمدههر يك از انواع ادبي از اسطورهبه عقيده فراي   »4«گزينه  پاسخ

  آورند.وجود مياند و اين الگوهاي اساطيري هستند كه اثر ادبي را بهپيدا كرده
 

 سازد؟هاي عالم واقع را مكشوف و عيان ميچه چيزي در هر متن و زمينه و سياق، همواره، وحدت اساسي بسياري از حوزه» ميرچا الياده«از نظر : 2مثال  
  )92(هنرهاي پژوهشي ـ سراسري   

  ) امر مينوي4  ) رمز3  ) مانا2  ) امر مقدس1
 :گويد: هر رمز در هر متن و زمينه و سياق، همواره وحدت اساسي بسياري هاي ميرچا الياده دو مفهوم قداست و رمز است. او ميمحور نوشته  »3«گزينه  پاسخ

  كند.هاي عالم واقع را مكشوف و عيان مياز حوزه
 

 شود؟اش از چه چيزي مقدس ميمنديلياده هرچه به علت نوعي تجلي قداست مستقيماً ممتاز و متبرك نگشته، به يمن بهرهاز نظر ميرچا ا: 3مثال  
  )92(هنرهاي تصويري ـ سراسري   

  ) زمان و مكان قدسي4  القدس) روح3  ) رمز2  ) لوگوس1
 :پذير و تحويل ،حيات و فرهنگ ديني را امري اصيل، بسيط، واحدي اهتقدس يا امر قدسي، يعني جوهر مشترك همه جلوهالياده  »4«گزينه  پاسخ

ها سروكار داريم؛ قلمرو اشياي معمولي نامقدس قلمرو اشيايي است كه ما هر روز با آن .داندتجزيه و تحويل به حقايق، امور، عناصر، تجارب و معارف ديگر ميغيرقابل
 .طبيعي و اشياي غيرعادي است براي ما ندارند. مقدس مقابل چنين اموري است. مقدس فضاي امور فوقو غيرمهم. مراد اشيايي است كه اهميت خاص ديني 

پذيرد و كهنه گيرد كه تغيير مياي از حيات بشر را دربرمينامقدس صحنه .نامقدس در معرض نابودي و زوال است ولي مقدس هميشگي، اصيل و واقعي است
امر مقدس  .جوشدزنده است و ترتيب و كمال دارد. به نظر الياده چشمه دين از همين تمايزنهادن ميان مقدس و نامقدس مياي است كه شود ولي مقدس عرصهمي

گون و يكسان دار مكان همكيك مقدس و نامقدس يافت. براي فرد دينفتوان اثري از تترين پديده مشترك ميان همه اديان است. در تمام امور ديني ميعمومي
مثال براي فرد مسلمان، مساجد نسبت به اماكن عمومي  براي اند؛ها براي او مقدسبرخي مكان ؛كندها را يكسان تجربه نميدار همه مكانعني انسان ديني ؛نيست
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مقدس از نامقدس در  دار نامتجانس است. تفكيك امردين فرد كند. از اين جهت مكان برايتقدس خاصي دارند؛ پس مسلمان در مسجد مكان مقدس را تجربه مي
ها ها برخلاف ديگر زماندار نامتجانس است. برخي زماندينيك كند. زمان از نظر نحو يكسان تجربه نميدار زمان را بهدينفرد مكان هم جاري است. همچنين 

ترين پديده در تمام اديان است و و نامقدس عمومي با اين تحليل الياده تفكيك ميان مقدس .كندنحو مقدس تجربه ميدار چنين زماني را بهند و دينامقدس
دين در دار و بينهادن ميان مقدس و نامقدس است و تفاوت انسان دينفكيكت اين امر همانهاي تحليل اتو در رهيافت او وجود ندارد. اساساً از نظر الياده محدوديت

  .نداها نامتجانس و ناهمگونها و مكاندار زماندينفرد ند ولي براي اها متجانسها و مكاندين زمان. براي فرد بيباشدميهمين امور 

  
 92(هنرهاي تصويري ـ سراسري   انداز ذهنيت مردم ابتدايي، تاريخ با چه چيزي مقارن و هم زمان است؟از نظر ميرچا الياده در چشم: 4مثال(  

  ) جهان اسرارآميز4  ) ساخت ابزار3  ) حيات اجتماعي2  ) اسطوره1
 :تنها تاريخ مقدس يك قبيله را اسطوره نهاز نظر وي  .به دنيا آمد رومانينامدار است. وي در  پژوهاندينو  شناساناسطورهاز ميرچا الياده   »1«گزينه  پاسخ

آيند. هميشه يك وجود ميدهد كه جهان، انسان و حيوانات چگونه بهدهد. اسطوره نشان ميهاي عجيب و تخيلي را نشان مياي از رويدادد بلكه مجموعهدهشكل مي
دهد. به همين دليل است كه ميدارد. اين تاريخ مقدس اهميت اساسي دارد؛ زيرا وجود جهان، انسان و جامعه را شرح  »آغازي«وجود دارد و اين تاريخ » تاريخ اوليه«

  شود.شناسي يك تاريخ واقعي دانسته مياسطوره

  
 94(هنرهاي پژوهشي ـ سراسري   نگاري و اساطير كهن چه معنايي دارد؟از نظر ميرچا الياده درخت در شمايل: 5مثال(  

  ) سرسبزي حيات و شريان زندگي 1
  سرافرازي و استقامت و حيات كيهاني )3

  حيات جاويد و ناميرايي ) سرچشمه2
  ناپذير باروري كيهانيپايان سرچشمه )4

 :ناپذيرند. درخت رمز كيهان ها همواره مظهر جسم زندگاني پاياندر كتاب تاريخ اديان از ميرچا الياده نوشته شده درختان يا نباتات و رستني »4«گزينه  پاسخ
ناپذير باروري كيهاني است. توان در كل گفت كه درخت سرچشمه پاياناند؛ پس ميي در درختان تمركز يافتهاست. باروري، نعمت، توانگري، بخت و اقبال و تندرست

  اي نشده است.يك از دو گزينه به باروري اشارهصحيح هستند ولي در هيچ 2و  3گزينه 
 

  انواع اساطير
هاي جهـان بـه اسـاطير ريشـه و بـن مربـوط       ر عقيده و آداب و آيين سرچشمههاي فلسفي در مورد جهان، خاستگاه اوليه ه: پرسشاساطير ريشه و بن ـ1

  افتد.است و اين آفرينش در چندين مرحله اتفاق مي »ازل«ها در زمان د. آفرينش در تمامي اسطورهنشومي
رود. اين نـابودي  نابودي ميي نهايتاً جهان روبهيعن اياني نيز وجود دارد و يك نابودي؛پس پ ؛است» آفرينش«: با توجه به اينكه آغاز اساطير رستاخيزي ـ2

  ...و  رفتن موجودات اهريمني، انفجار، ازدياد جمعيت، حضور بسيار بارز شرسوزي كيهاني، ازبينمانند: آتش هايي همراه است،با نشانه
 و پيروزي نهايي خير بر شر وجود دارد. آيد تا دنيا را از وضع موجود نجات دهد و يك اميد به رستگاري: كسي ميبخشياساطير نجات ـ3
تـدريج بـه مفـاهيم    و با پيشرفت بـه  هستندمظاهر طبيعت در اساطير : موجودات متعددي هستند كه اساطير ايزدان، باشندگان و موجودات متعالي ـ4

 .يابندتحول ميانتزاعي 
از معجـزه و كارهـاي    تقدس قرار گرفته اسـت و سرشـار   اي ازها در هالهطورهيا اس دگي هر يك از قديسان و پيامبران : زناساطير پيامبران و قديسان ـ5

 است. خرق عادت
مش هـاي بـابلي گـيلگ   در اسطوره مثلاً ؛اي بين خدا و مردم بوده و در نتيجه مقدس است: در تفكر باستاني، پادشاه واسطهاساطير كاهنان و شهرياران ـ6

 كه پادشاه بوده و در پي جاودانگي است.
 ها با اختران و كواكب است.: در مورد ارتباط انساناساطير بخت و تقدير ـ7
گيرد كـه محصـول   ت ميئاي از جوامع كشاورزي نشگردد. اين تفكر دايرهشود و نو مياي؛ انسان دوباره زاده مي: تفكر دايرهاساطير باززايي و نوشدگي ـ8

 نيز اشاره كرد.» بودا«و » مانويان«در افكار » تناسخ«توان به چنين ميكارند. همكنند و دومرتبه ميكارند و درو ميرا مي
 مانند رستم و گرشاسب. ،افتدهاي شگفت و عجيبي برايشان اتفاق ميهايي وجود دارند كه داستان: در اساطير ملل پهلواناساطير پهلوانان ـ9

 ها.مانند توتم د،شونبعدها مقدس مي ست كها : در مورد جانوران و گياهانياساطير گياهان و جانوران ـ10
  اساطير ملل

 اساطير مصربرخي از 
شير ماده. اين داستان مربوط به زماني است كه مردم خـود را بـا جـانوران يكـي      و مانند اسب، بوزينه، قوچ نر باستان نمادهاي حيواني دارند؛ خدايان مصر معمولاً

  صورت يك شاهين. گاهي اوقات يك خدا داراي دو نماد مختلف نيز بوده است.   خدايي بوده است به ،است »هوروس«ترين خدا كه اند؛ مثلاً مهمدانستهمي
هـا نيـز در جنـگ    نآخـدايان   ،ست. زماني كه اين دو بخش در جنـگ هسـتند  ري و خصومت ميان مصر عليا و سفلاهاي مصر براساس درگيزيربناي اسطوره

  ست.ظلمت است كه مربوط به مصر عليا نماد »ست«مربوط است و به مصر سفلا وشنايي است كه نماد نور و ر »هوروس«هستند و بالعكس. 
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   آيند:فرزند پديد مي 4آميزي ايزدان زمين و آسمان از هم
  ست / نفتيس                 اوزيريس / ايزيس

  فت هستند تا با هم ازدواج كنند. جند. در واقع فرزندان خدايان جفتانثؤيس و نفتيس مزست مذكر بوده و اي اوزيريس و
شود. او جسد اوزيريس را درون تابوتي از جنس چوب سدر دست وي مي شدن اوزيريس بهموجب كشته همين امر و ورزي استخداي ظلمت و كينه »ست«

  رند.وجود داهاي ديگر نيز ست كه در اسطورها كردن در آب، المانيكند. اين رهاگذاشته و در رود نيل رها مي
 شـود و فرزندي ندارد، از او باردار ميآميزد و چون از ايابد و با وي درميرود، او را ميدنبال جسد همسرش مي به ،ايزيس كه از اين اتفاق بسيار ناراحت است

  است.  »هوروس« هاو فرزند آن
 شـود. خورد و نمادي بـراي بـاروري مصـر مـي    ها را ميكه زمين آنفرستد منطقه مختلف مي 14كند و به قطعه مي 14ست جسد اوزيريس را يافته و آن را 

 شود و از آنجا كه خدايان بايـد كامـل  جنگد و در حين جنگ كور ميخواهي پدر برخاسته و با عمويش مياكنون هوروس به دنيا آمده و  هوروس نيز به كين
دهد و اوزيريس س هوروس جسد اوزيريس را يافته و قطعات آن را كنار هم قرار ميپ ؛دهددادن چشمانش اين ويژگي خدايي را از دست ميباشند با از دست

  دهد.شود و در نتيجه اوزيريس هم چشمان هوروس را به او پس ميساخته ميها از آندوباره 
شـود.  هوروس متحـد مـي   با اوزيريس وت سد و نشوخدايان خوب شمرده مي ءنتيجه ست نيز جزصر عليا و سفلا و دررسد كه دو مبعد از اين دوراني فرا مي

  ها را بر عهده گيرد.رود تا داوري آنهمچنين اوزيريس به دنياي مردگان مي شود وعليا مي سفلا شده و ست خداي مصر هوروس خداي مصر
هاي معابد خود را كاهنه ها نيزي همسران آناز ديگر نمادهاي بسيار مهم مصريان بوده است. تمامي فراعنه خود را فرزندان خورشيد دانسته و تمام خورشيد

بـوده اسـت. فراعنـه     »خـدا «وجود مي آورد كه خود كاهنه معبد خورشيد، فرزندي را بهدليل ازدواج يك فرزند خورشيد با يك  همين به ؛اندخورشيد دانسته
را پيـدا   »مـون آ«خداي آفتاب كـه لقـب    كه شهر تب در مصرعليا در خصوصبه ،توانند رعاياي خود را حفظ كننداعتقاد داشتند كه اگر خورشيد نباشد نمي

بوده كه بدن زن و تن كركس داشته و خداي مادر و همسر آمون است.  »موت«شكوهي بوده است. همسر آمون نيز ايزدبانويي به نام كرده بود و داراي معابد بسيار با
  ها بوده است.گان براي سنجش اعمال آندكردن دل مروزن منظور بهتصوير شده است كه  هاي مصر با يك ترازو و يك پرهاي گورستانموت در نقاشي

  تري از خورشيد قرار داشته است.زيرا ماه در درجه اهميت پايين ؛تدر مصر خداي ماه فرزند خداي خورشيد اس
كند، غذا را تهيه كرده و انسان را از گل آفريده اسـت  را تعيين مينام دارد كه خالق كل است و خدايان ديگر را آفريده است و سرنوشت  »پتاح«خداي ديگر 

  دانند.وران و هنرمندان نيز مياو را خداي پيشه ،و به اين علت كه مصنوعش را از گل آفريده است
  مصريان به دو ايزد مرتبط با مردگان اعتقاد داشتند:

 ،اش را برطـرف كنـد  مادي است؛ زيرا انسان پس از مرگ دوست دارد تا بازگردد و نيازهاي ماديدنبال زندگي  كه بخشي از روان انسان است كه بهبع (با)  ـ
  شود.خوشحال ميبرخوردار است، آب و غذا از و  داردببيند جسم سالم انسان كه د نياز به غذا و جسم سالم. زمانيمانن
هـاي زنـدگي   ها داستانبه همين علت در گورستان و مانند نياز به خواندن يا نوشتن ،از روان انسان است كه نيازهاي غيرمادي و رواني دارد يكع (كا) بخش ـ

  شده است. افراد نوشته مي
  اند.كردن بودهي خواندن و فكرها شده و سرگردان نمانند. بع براي خوردن و نوشيدن و كع براهاي كوچكي وجود داشته تا روح بع و كع وارد آنهمچنين مجسمه

برده است. همچنين آنوبيس خدايي است كه در زير زمين بوده و هاي رستگاران و مقربان را به آسمان ميآسمان ايزدبانويي بوده است كه رواننوت يا خداي 
ته كـه از طريـق   وجود داشنيز درياي مشرقي  و به آسمان ببرندها روان مردگان را دادند تا با آنهايي قرار ميها زورقمراقب روان مردگان است. در گورستان

شدند و مورد داوري رو ميبا موانع زيادي روبه ند. در بدو ورود به دنياي مردگانبردگان ميدآن روان انسان را سوار زورق كرده و روان انسان را به سرزمين مر
  گرفتند. قرار مي

  النهرينبين هاياسطورهبرخي از 
  بود.خداي شهر بزرگ ارِك  و خداي آسمان انَو
  باشد.مي »خُوداي«در پهلوي نيز معادل آن  و ي استزدر عربي امرو »رب«ل عادكدي درست در مآدر زبان  (بعل) »ايلان«يا  »هيلان«

  آب. و هيل)(ان ، فضاي بين زمين و آسمان(انو) سه چيز مهم است: آسمان براي انسان باستان
است. بعدها تمامي ايـن خـدايان مقـدس در     »ليلنين« هيل همست. جفت انا و آسمان جاريچيزي كه بين زمين  ؛هيل خداي باد نيز استگاهي اوقات ان

  بازند. مقابل ايشتر رنگ مي
مانند خداي پتـاح در مصـر    ،سواز ديگر ،به همين دليل دوست انسان است ؛يزدر(ائه) ايزد آب است. هنگام آفرينش اين خداست كه قالب انسان را ميانكي 

شـده  نيز هست. از آنجا كه در دنياي قديم جادوگري با آب ارتباط داشته و جادوگران افرادي خردمند بودند، خداي خرد هم محسـوب مـي   وريخداي پيشه
ك دهـد و كم ـ به اوتناپيشتيم (نوح بابلي) خبـر مـي   ،وفان بيايدتبه انسان علاقه دارد، به همين دليل زماني كه قرار است  ،چون آفريننده انسان است و است
  كند تا تمهيدي بينديشد.مي

اي اسـت  تواند مرگ هم بدهد. اين اسطوره مربوط به منطقـه بخشيدن ميخداي خورشيد علاوه بر زندگيششمين ايزد خوردشيد است.  ماه است. ايزد سين
  كه خشك و گرم و سوزان است.
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در زمـان   با اهميـت مـردوك  دانند و يف اوست. ستاره زهره را ستاره او ميالنهرين نماد مادري و دوشيزگي است. باروري و حاصلخيزي از وظادر بين ايشتر
  دهد.كم ايشتر اهميت خود را از دست ميسال پيش از ميلاد مسيح كم 2000عنوان خداي شهر بابل) يعني حدود بي در بابل (بهافرمانروايي حمور
  افسانه آفرينش

نماد دريـاي آشـفته و درياهـاي آرام نبـردي رخ      ميان اژدهاي درياي ظلمت، ،نظمي جريان داردگي و بيآشفت اي كه نه زمان و نه مكان وجود دارد،در دوره
قرار  ،كه خداي درياي شيرين است »اپسو«كه اژدهاي درياهاي شور و درياهاي طوفاني است و در مقابل تيامت، مخالف او يا  »تيامت« س نبردأدهد. در رمي

برند كه با اين اعتراض موجب خشـم او  اول شكايت به تيامت ميها آناند. نظمي ناراضيوشنايي و خدايان درياهاي شيرين از بيخدايان ر ،. در اين نبرددارند
 ،با ترفندي شكست داده و پس از اين در جهـان  يامت راو تآيد گيرد. مردوك به كمك خدايان درياهاي شيرين ميتصميم به تباهي همه چيز مي و شوندمي

  د.نيابجانوران و انسان نظم مي ،رشد گياهان و خورشيد ،ماه ،تارگانحركت س
  افسانه طوفان

هيل قرار دارد. اما ائه كه انسـان را دوسـت دارد و   ناس اين تصميم أدر ر ،فرستندوفان را ميتبراي نابودكردن نژاد بشر باد و سال ق.م كه خدايان  4000 در
وفان مقابله كند. ايـن شـخص بعـدها    تگويد تا كشتي بزرگي بسازد و با م خدايان ايستادگي كند، به اوتناپيشتيم ميتواند در مقابل تصميناراحت است و نمي

روز ادامـه داشـته و از    هفتوفان تا تها و موجودات يك جفت را بردم و ساختم و در آن از همه انسان ايكه كشتي: «گويدداستان خود را براي گيلگمش مي
گردنـد و تنهـا يكـي    فرسـتد. تمـامي پرنـدگان بـاز مـي     مـي را بيند و پرنـدگاني  كوهي مي روز هفتشده است. بعد از باد ديده مي وفان وت كشتي تنها آب و

   »شوند.روند و ساكن ميشود كه جاي خشكي وجود دارد و به آنجا ميپس متوجه مي ؛گرددبرنمي
  افسانه ايشتر
زيرا ايشـتر هميشـگي اسـت ولـي تمـوز بايـد در        ؛ي درجه دوم شودشود. ايشتر حق ندارد عاشق خدامي »تموز«عاشق  ،است يي بسيار مهمايشتر كه خدا

  زمستان به زير زمين برود.
كه اگـر   كندتهديد مياو كند تا به او اجازه ورود دهند. قدر ناله ميآنرسد و زمين ميزيرايشتر به درگاه زمين برود. زيربه  خواهد كه به طلب تموزايشتر مي

از  و گذاردهمه چيز رو به خشكي مي ،روداندازد. ايزدبانوي باروري و حاصلخيزي به زير زمين ميتمام مردگان را به جان زندگان مي ،ندهنداجازه ورود او به 
6ارد، دچارگذچيز را جا ميكند، همهگذرد. ايشتر زيبا با لباس و زيورآلات زيبا از هر دروازه كه عبور ميهفت دروازه مي     شـكنجه   و شـود نـوع مـرض مـي

دوبـاره   ،رددگ ـها كه بـاز مـي  هازاز تمام دروزماني كه ايشتر روي زمين بياورند.  گيرند تا تموز را با ايشترشود تا به تموز برسد. شوراي خدايان تصميم ميمي
  رود. اين بار تموز همراه اوست.هايش از بين ميريزند و بيماريمي آب روي سرش ،گيردها و زيورآلات را پس ميتمامي لباس

  افسانه گيلگمش
شود. پـس از مـرگ دوسـت    طبيعي نسبت داده و گاهي با نمرود يكي دانسته ميهاي غيرشده است. به او قدرت ق.م يافت 2500 ازاي سرگذشت او در لوحه

دهد. مار آن گياه را دزديده و كلاغ به آن مقداري از گياه را به گيلگمش مي تيماوتناپيشدست بياورد. بهگيرد گياه جاودانگي را تصميم مي »انكيدو«نزديكش 
انـد و  واقع خدايان مـار و كـلاغ را فرسـتاده   كه انسان نبايد جاودانه شود، در زند. اين دو به عمر طولاني نيز معروف هستند. علت اين اتفاق اين استنوك مي

  .كندمنصرف ميآوردن جاودانگي دستاز بهبيند و دختر دريا او را گردد و دختر دريا را ميمرگ را تجربه كند. او به شهر خودش باز ميانسان بايد حتما 
 كدام گزينه لقب  :6مثال»Gilgames Epic  «92(هنرهاي تصويري ـ سراسري   بوده است؟(  

  دار قهرمان) دوست4 ) ميرنده3 آور) پيام2 ) باكره1
 :او كـه   مثـل آدميان است و حتـي كسـاني    ناپذيري مرگ، يعني انتهايي كه در سرنوشت همهگيلگمش عبارت است از چاره جوهر حماسه » 3«گزينه  پاسخ

هاي نسان را به دامان خلق افسانهاي كهن  دارد. ابديت والاترين آرزوي بشر ابرهد. انديشه جاودانگي ريشهتواند تواناترين و نامورترين فرد زمان خود است، از آن نمي
  ناپذيري مرگ.مانده، يعني حماسه گيلگمش حاوي اين معني است. جوهر حماسه عبارت است از چارهترين اثر ادبي برجايزندگي جاويد كشانده است. كهن

  

  هاي يوناناسطورهبرخي از 
  تر، زيباتر و بهتر. بسيار بزرگ ولي هاخداياني مانند انسان آيند؛يه بوده و به تجسم درميها شبانسانخدايان يونان نهايتاً موجوداتي انساني هستند و همه به 

  دهند. كنند، كشمكش دارند، جدال دارند و يكديگر را فريب ميها حسادت ميمانند تمام آدم ها دارند وايي دقيقاً مانند انساندنيها آن
  ؛خداي مادر –هرا (يونو)  ـ1  ؛يان مذكرس خداخداي خدايان، در رأ –زئوس (ژوپيتر)  ـ1
  ؛خداي خرد –آتنا (مينربا)  ـ2  ؛خداي دريا –پوزيدون (نپتون)  ـ2
  ؛خداي شكار –آرتميس (ديان)  ـ3  ؛خداي صنعت –هپا استوتس (وولكان)  ـ3
  ؛الهه آتش خانوادگي (كانون خانواده) –هستيا (وستا)  ـ4  ؛خداي سفر و تجارت –هرمس (مركوري)  ـ4
  ؛الهه زيبايي –آفروديت (ونوس)  ـ5  ؛خداي جنگ –آرس (مارس)  ـ5
   .الهه مادر در كشاورزي و باروري –دمتر (سرس)  ـ6  .خداي شعر و موسيقي –خوئدوس (آپولون)  ـ6

  زئوس
آنچه مربوط به آفرينش و نظم كلي اما در مورد  بازست هوساخدايي  اصولاًوي نيافتني است. ها و نور و روشني دستزئوس پدر خدايان است. خداي آسمان

  كند.  بسيار خردمندانه عمل مي ،جهان است
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هرچنـد خطاهـاي بسـياري     ،مانـد چندهمسر نداشته است و در نهايت تنها با هرا مـي  ،بودنبازنش اهميت دارند. با وجود هوسهمسرا براي زئوس فرزندان و
  است.بخشيده كرده و هر بار هرا او را ميمي
  هرا

اي از همسـر وفـادار و   نمونـه  او الهه زناشويي و مادري اسـت و ان در سه دوره است: زن در دوشيزگي، زن در دوران همسري و زن در دوران بيوگي. حامي زن
اسـاطير يونـان   كه در  باشدميها تاج بسيار زيبايي بر سر دارد و در دستش انار برد. در تنديسعاقل است. گرچه گاهي اوقات حسادتش عقل او را از بين مي

  ستوس و آرس. ئياففرزند است: الهه جواني، الهه وضع حمل، ه 4داراي هرا سمبل زناشويي است. 
  آپولون

  او به شكل كلاغ درآمد و به مصر گريخت.آيد و خواهري به نام آرتميس دارد. وجود مياز ازدواج زئوس و لتو به 
  آرس

فرزنـد زئـوس اسـت و     باشـد. مـي افـروزي  دنبـال جنـگ و جـدال و آتـش     طلب است و بـه آشوبآرس ت. خداي جنگ و معادل بهرام در اساطير ايران اساو 
جنگ آتنـا جنـگ خرمندانـه اسـت و جنـگ       دهد، تفاوت دارد؛انجام ميخواهد با جنگي كه آتنا اي با آفروديت دارد. جنگي كه آرس ميهاي عاشقانهداستان
  خردانه.آرس بي

  آفروديت (ونوس)
پـايين  ، او را از كـوه المـپ   او آمـدن دنيابعد از به( .زشت و لنگ بوده استشود كه ستوس ميئيافهمسر هبا وجود زيبايي،  »يده از كفزاي«ه معني ب روديتآف

توانـد  شود و كسي نمييهرا با نشستن بر آن تخت در بندها گرفتار م .فرستدسازد و براي هرا ميتختي با بندهاي نامرئي مياو  ،اين كينه دليل به د.ناندازمي
 )صـنعت زماني كـه او (خـداي    دزيرا معتقد بودن ؛است» وولكان«گر او، ينام د .كنداو همسري آفروديت را شرط مي هفائيستوس براي نجات .او را نجات دهد

  د.نافتفشان فعاليت كرده و مواد مذاب راه ميكند تا كار كند، كوه آتشاش را روشن ميكوره
  زده است.عاشقان مي بوخداي عشق است كه تير عشق را به قل» اروس«ها ترين آنفرمان داشته كه معروف تحترا يت خدايان كوچكي همچنين آفرود

  آتنا
كـه   كند كه فرزنـدي بيني مييشكسي پ آمدن آتنادنيا. قبل از بهفرزند زئوس است آتنا .دانستندها او را سمبل شهر خود ميخداي عقل و خرد است و آتني

زئـوس   هما نهُدهد. بعد از قورت ميشود و متيس و فرزندش را اني ميشدت عصبزئوس به يرد.گمند است كه پادشاهي را از تو ميحدي خردآيد، بهدنيا ميبه
ندانه است، سـاختن  خداي جنگ خردمخداي خرد و آتنا بر اينكه علاوه .آيدستوس با تبري سر او را شكافته و آتنا از سر او بيرون ميئيافگيرد و هسردرد مي

   شود.داده مينسبت  به او نيز كشتي و ارابه
  هرمس

تجـارت   مسـافران  معمـولاً  از ايـن جهـت كـه   آمـده و  صورت نگهبـان سـفر در  اند، بهكردهنان معمولاً سفر ميشبااز آنجا كه خداي شبانان اوليه بوده است و 
آوري و بلاغـت  تدريج خداي فصاحت، زبـان رود، بهبازي جلو ميزدن و زبانبا حرفشود و از آنجا كه تجارت يتدريج به خداي تجارت تبديل م، بهاندكردهمي

  آورد تا دچار حسادت هرا نشود.دنيا مي او را در غاري به» مايا«و مادرش فرزند زئوس است س مهرشود. نيز مي
  پوزيدون (نپتون)

  دهند.اختراع سواركاري را به او نسبت مي .استودها ها و ردرياها، درياچه خداي وبرادر زئوس 
  هوراها

  ها بودند. هوراها ايزد بانوهاي فصل
  هستيا

داشـتند و  گاه حـق ازدواج نمـي  هاي معبد وستا هيچكاهنه وستا نام دارد.روم  دركانون خانواده است (آتش كوچك كانون خانواده). اين ايزدبانو  الهه آتش در
  دند.مانوشيزه ميبايد تا آخر عمر د
  دميتره (سرس)

  الهه گندم و غلات است كه موهاي بلند طلايي دارد. 
  پرومته  

خـورد و تـا   عقابي جگر او را مي هر روز كشد وميزئوس او را در كوه قفقاز به بند  .گيردنتيجه مورد خشم زئوس قرار ميبخشد و درها ميآگاهي را به انسان او
دهد تا به عقاب تيري زده و شكنجه پرومتـه  صورت پنهاني اجازه ميبكشد، به هركول به تواند پرومته. اما در نهايت از آنجا كه زئوس نمييابدشب دوباره التيام مي

  شود.را پايان دهد. بعد از آن پرومته عمر جاودان يافته و جزء خدايان المپ مي
  تاناتوس

  تاناتوس در اساطير يونان تجسم مرگ است.
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 91(هنرهاي پژوهشي ـ سراسري   ؟دهندختراع سواركاري را به كدام شخصيت اساطيري نسبت ميا :7مثال(  
  ) آرتميس4  ) آرس3  ) آرگونه2  ) پوزئيدون1
 :دهندهاست كه اختراع سواركاري را  نيز به او نسبت ميلرزه و اسبزمين ،سيل، خشكسالي ،هاها، رودخانهزئيدون خداي درياپو  »1«گزينه  پاسخ.  

  
 تاناتوس : 8مثالTHANATOS 92(هنرهاي تصويري ـ سراسري   هاي نقاشي تصوير شده است؟به چه صورتي در پرده(  

  داري كه تجسم مرگ است.) فرشته مذكر بال2  هاي خدايان) فرشته نگهبان جشن1
  ريمني دارد.متقابل انساني ـ اه ) خدايي كه دو چهره4  اي مؤنث كه درحال نواختن چنگ است.) فرشته3
 :زيسـت و  هاي يونان، الهه مرگ و مذكر اسـت. او فرزنـد شـب بـود و بـه همـراه بـرادرش هوپنـوس در تارتـاروس مـي          تاناتوس در اسطوره »2«گزينه  پاسخ  

  مورد نفرت خدايان بود. 

  
  

 91ژوهشي ـ سراسري (هنرهاي پ  ـ رومي، آپولون به چه شمايلي درآمد و به مصر گريخت؟در اساطير يوناني : 9مثال(  
  ) حواصيل4  ) قوش3  ) كلاغ2  ) جغد1
 :ها پيسو يا دلفين و كلاغ هستند. او وقتي بـه  ترين آنشمارد كه مهمموجودات بسياري را مقدس مي آپولون (ايزد موسيقي، چوپاني و خرد) »2«گزينه  پاسخ

  آيد.گريزد به شكل كلاغ در ميمصر مي

  

 فوكوس   :10مثال(phocus) 91(هنرهاي پژوهشي ـ سراسري     در اساطير باستان به چه معنا است؟(  
 (colydon)) تيزبين، نام شاه كالودون 2  ) مهر و سرمستي1
  ) مهر و نشان4  ) قوش3
 :هر و نشان به  »4«گزينه  پاسخرفته است.كار ميفوكوس در اساطير باستان به معني م  

  
 ها هايي كه هورابانوايزد: 11مثال(Horae) 91(هنرهاي پژوهشي ـ سراسري   شدند، نماد چيستند؟ناميده مي(  

  هاها و نيزار) بركه1
  هادادن به گلهها و سامان) اسب3

  هاي زير گشت) رونق كشاورزي و حافظ مراتع و نگهبانان زمين2
  ها و سامان طبيعت) فصل4

 :گفتند.ها و سامان طبيعت هستند و به هر فصل يك هورا ميشوند، فصليهايي كه هوراها ناميده مايزدبانو »4«گزينه  پاسخ  
  

 اساطير ايران
  كرانه است و از ازل تا ابد ادامه دارد. زمان اساطير بي .ويژگي اصلي اساطير ايراني ثنويت است

  شود:هزار سال تقسيم مي 3تا  4 بههزار سال  12اين 
ندان پ. هـر يـك از امشاس ـ  باشدندان ميپامشاس ست. بعد از اهورامزداورامزدادر دنياي خوبي بالاترين مرتبه، اه .اندشدهيده ياهورامزدا و اهريمن زا »زروان« از

ند، در پعنوان اولين امشاسهايي از او هستند. بهيعني جلوه ؛ندان تجسم خود اهورامزدا هستندپكنند. امشاسها كمك مييار و ياوري دارند كه در كارها به آن
بخش و مينيو بـه  يعني فزوني ،سپنته شده است.مي شناخته »سپنته مينيو«دانند كه به نام ند ميپخود اهورامزدا را اولين امشاس هاياري از متون و كتاببس

  ش است.خبكه در نهايت به معني روان فزوني معناي روان است
  اشت. ويچ، سرزمين ايرانيان درون قلمرو اساطيري خونيرس قرار دايران
جايگـاه بهمـن در سـمت راسـت اهـورامزدا اسـت. همكـاران بهمـن، مـاه،           .يعني اولين جلوه اهورامزدا انديشه نيك است ؛معناي انديشه نيك است به بهمن

اش بـه  ميرد، نطفـه فته و ميدانند. زماني كه گاو يكتاآفريده مورد حمله قرار گر. بهمن را موكل يا همراه چهارپايان ميهستندگوشورن (روان گاو) و ايزد رام 
  وجود بيايند.پايان ديگر از آن بهچهارشود تا بعد به كمك بهمن در ماه پالوده شده و گوشورن باعث مي رود وزمين مي

  ست. اايزد نظم ) رتههند  در اساطير( ارديبهشت
  زيرا شهرياري مطلوب در داشتن دارايي است. ؛. موكل فلزات استآسمان، هور، مهر و آناهيتا هستند او همراهان .به معناي شهرياري مطلوب است شهريور

  اسپندارمزد  
تـوان گفـت كـه همسـر او نيـز هسـت. فرزنـد او        بر اينكه دختر اهورامزداسـت مـي  ون بسيار زيبا توصيف شده و علاوهاو موكل و ايزدبانوي زمين است. در مت

بسيار زيبـا   يبندد. اسپندارمزد با ظاهردر دوره منوچهر، افراسياب توراني آب را بر ايران مي .ا هستندنخستين انسان است. همراهان او دئنا و آناهيت ،ثكيومر
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